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چکیده:
قرآن کریم به ابعاد دفاع توجه کرده است و نقش‌های 
متعددی در این رابطه دارد که در این نوشتار به چند 
مورد آنها می‌پردازیم. از طرفی قرآن بعد عقلانی دفاع 
ظلم  رفع  مثل  معقول  اهداف  یعنی  می‌کند  تامین  را 
و فساد و نجات مستضعفان و گسترش مکتب حق را 
فراروی رزمندگان قرار می‌دهد از این رو نقش عقلانی 
سیاست‌گذاری  بعد  قرآن  دیگر  طرف  از  دارد.  دفاع 
بر  حاکم  احکام  و  اصول  یعنی  می‌کند  تامین  را  دفاع 
دفاع همچون مقابله به مثل، ممنوعیت تجاوز و تعدّی 

Rezaee.quran@gmail.com ،1 - استاد جامعه المصطفی العالمیه

زنان و  به  و ستمکاری و سرکشی )بغی(، عدم تعرض 
کودکان و حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست و ... طرح 
و  دارد  دفاعی  نقش سیاست‌گذار  رو  این  از  و  می‌کند 
نیز قرآن وسیله دفاعی در برابر دشمن است؛ یعنی در 
جهاد کبیر به وسیله قرآن می‌توان جهاد فرهنگی کرد. 
ازاین‌رو قرآن نقشی در جنگ نرم دارد. در این نوشتار 
از روش‌های مرسوم در تفسیر قرآن و تحلیل سخنان 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( استفاده شده است.
اهداف،  نقش‌ها،  دفاع،  ‌قرآن،  كليدی:  واژگان 
سیاست‌گذاری، اندیشه‌ها، امام خامنه‌ای)مدظله العالی(.
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Abstract:
The Holy Quran has paid attention to the dimensions of defense and has several 
roles in this regard, some of which we will discuss in this article. On the one 
hand, the Quran provides the rational dimension of defense, meaning it places 
reasonable goals such as eliminating oppression and corruption, rescuing the 
oppressed, and spreading the school of truth before the warriors, hence it has a 
rational role in defense. On the other hand, the Quran provides the policy-making 
dimension of defense, meaning it proposes principles and rulings governing 
defense such as retaliation, prohibition of aggression, oppression, and rebellion, 
non-aggression against women and children, and preservation of natural resources 
and the environment, etc. Hence it has a role in defense policy-making. The Quran 
is also a means of defense against the enemy; that is, in the great jihad, cultural 
jihad can be waged through the Quran. Hence the Quran plays a role in soft war. 
In this article, conventional methods in interpreting the Quran and analyzing the 
speeches of the Supreme Leader (Mudhazlah al-Ali) have been used.

Keywords: Quran, defense, roles, goals, policy-making, thoughts, Imam Khamenei 
(may Allah have mercy on him).

The Roles of the Quran in Defense Goals and Policymaking 
with Emphasis on the Defense Thoughts of Imam Khamenei 
(May Allah have mercy on him).



216216

ی(
عال

 ال
له

دظ
)م

ی
ه‌ا

امن
 خ

ام
 ام

ی
اع

دف
ی 

ها
شه‌

دی
ر ان

د ب
کی

 تا
 با

ی
اع

دف
ی 

ذار
ت‌گ

اس
سی

 و 
ف

دا
اه

در 
ن 

رآ
ی ق

ها
ش‌

نق

مقدمه:▐ 
ناموس  و  مال  و  جان  از  مشروع  دفاع  به  کریم  قرآن 
مسلمانان اهمیت می‌دهد و از جهات متعدد به مساله 
دفاع پرداخته است و امام خامنه‌ای)مدظله العالی( نیز 
به این حقیقت توجه کرده و در سخنان و نوشته‌های 
تفسیری خویش نقش قرآن در دفاع پرداخته است. در 
این نوشتار برآنیم که نقش‌های قرآن را در دفاع با روش 
تفسیر اجتهادی آیات و نیز با تحلیل نکات قرآنی امام 

خامنه‌ای)مدظله العالی( به دست آوریم.
مفهوم شناسی:

1- قرآن: کتاب آسمانی مسلمانان که توسط حضرت 
محمدبن عبدالله)ص( از طریق وحی دریافت شد و در 
قالب 114 سوره مشتمل بر 6236 آیه ابلاغ شد و به 
صورت  آن  در  تحریفی  و  رسیده  ما  به  متواتر  صورت 
در  متعدد  آیات  دارای  الهی  کتاب  این  است.  نگرفته 
سیاسی،  اجتماعی،  )جنگ(  دفاع  موضوعات  با  ارتباط 

اقتصادی، تربیتی، عبادی و... است.
سیدعلی  مقصود  خامنه‌ای)مدظله‌العالی(:  امام   -2
خامنه‌ای)مدظله العالی( متولد 1318شمسی است که 
ایران  اسلامی  انقلاب  از  قبل  و  شد  متولد  مشهد  در 
از  بعد  و  بود  پهلوی  ضدرژیم  مبارزان  از  )1357ش( 
امام  جمله  از  مختلف  سمت‌های  به  اسلامی  انقلاب 
اسلامی  جمهوری  ریاست  و  )1358ش(  تهران  جمعه 
اسلامی  انقلاب  رهبری  و  ساله(  چهار  دوره  )دو  ایران 
انتخاب  1404ش(  تاکنون  1368ش  سال  )از  ایران 

شدند.
به  »دفع«  ماده  از  لغت  در  »دفاع«  واژه  دفاع:   -3
معنای شدت دور کردن، دور کردن از کسی، همدیگر 
را راندن، یاوری کردن و حمایت کردن از کسی، حفظ 
کردن می‌باشد )دهخدا،1373(؛ و در اصطلاح »دفاع« 
دشمنان  نظامی  هجوم  و  حمله  کردن  دور  معنای  به 

.)fa.wikifeqh.ir ( است
َّذِینَ  این ماده در قرآن کریم نیز به کار رفته است: »ال
ُ وَلوَْلاَ  ُّنَا اللَّ أخُْرِجُوا مِن دِیارِهِم بغَِیرِ حَقٍّ إلَِّ أنَ یقُولوُا رَب
وَبیِعٌ  صَوَامِعُ  مَتْ  َّهُدِّ ل ببَِعْضٍ  بعَْضَهُم  النَّاسَ   ِ اللَّ دَفْعُ 
وَلیَنصُرَنَّ  کثِیراً   ِ اللَّ اسْمُ  فیِهَا  یذْکرُ  وَمَسَاجِدُ  وَصَلوََاتٌ 
عَزِیزٌ« )حج،40( )همان(  لقََوِی   َ اللَّ إنَِّ  ینصُرُهُ  مَن   ُ اللَّ
)و  شدند  رانده  خانه‏هایشان  از  ناحق  به  که  کسانی 

ما،  »پروردگار  می‏گفتند:  این‏که  جز  نداشتند(  جرمی 
خداست«؛ و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله‏ برخی 
و  کنیسه‏ها  و  کلیساها  و  دِیرها  نمی‏کرد،  دفع  ]دیگر[ 
مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می‏شود، حتماً 
ویران می‏شد؛ و قطعاً، خدا هر کس را که )دین( او را 
یاری کند، یاری می‏رساند؛ که مسلماً، خدا نیرومندی 

شکست‏ناپذیر است«. 
دفاع  در  عدم شرکت  به خاطر  را  منافقان  قرآن حتی 
سَبِیلِ  فیِ  قَاتلُِوا  تعََالوَْا  لهَُمْ  »وَقیِلَ  می‌کند:  سرزنش 
للِکْفْرِ  هُمْ  لاتََّبَعْنَاکمْ  قتَِالاً  نعَْلمَُ  لوَْ  قَالوُا  ادْفَعُوا   أوَِ  اّلل 
یوْمَئِذٍ أقَْرَبُ مِنْهُمْ للِْایِمَانِ یقُولوُنَ بأَِفْوَاهِهِم مَا لیَسَ فیِ 
قُلُوبهِِمْ وَاّلل أعَْلمَُ بمَِا یکتُمُونَ« )آل‌عمران، 167( »و به 
آنان گفته شد: »بیایید در راه خدا جنگ کنید، یا دفاع 
می‏دانستیم  جنگی  فرض(  )بر  »اگر  گفتند:  نمایید«. 
)فاصله(  روز  آن  در  می‏کردیم«.  پیروی  شما  از  حتماً 
آنان به کفر نزدیک‏تر بود از )فاصله( آنان به ایمان؛ به 
و  نیست  دل‏هایشان  در  که  می‏گویند  چیزی  زبانشان 
خدا به آنچه پنهان می‏دارند آگاه‏تر است«.  در فقه نیز 
واژه دفاع به کار رفته و دفاع مسلمانان در برابر حمله 
دشمن با هر وسیله و با بذل جان و مال واجب دانسته‌اند 
)امام خمینی، 1364ش(. البته دفاع مسلمانان در برابر 
حمله دشمن به سرزمین اسلامی »جهاد« نیز می‌نامند.

جهاد در اسلام به دو نوع اساسى تقسيم م‏ىشود:
بر  جنگ  گاهى  دشمنان:  برابر  در  دفاعى  جهاد  الف( 
و  تجاوز  مورد  آنان  و  م‏ىشود  تحميل  گروهى  يا  فرد 
هجوم قرار م‏ىگيرند. در اين مورد تمام قوانين آسمانى 
و بشرى به انسان حق م‏ىدهند كه براى دفاع از خويش 
به پاخيزد و پكيار كند و اين حق طبيعى انسان است. 
جنگ  م‏ىنامند.  دفاعى  جهاد  را  جنگ‏ها  نوع  اين 
»احزاب«، »احد«، »مُوته«، »تبَُوك«، »حُنَين« و برخى 
ديگر از جنگ‏هاى صدر اسلام از اين قسم بودند و جنبه 

دفاعى داشتند.
ب( جهاد ابتداىي آزاد‏ىبخش: خداى متعال برنامه‏هاى 
پيامبران  توسط  را  انسان  تكامل  و  آزادى  و  سعادت 
گروهى  يا  فرد  اگر  حال  مك‏ىند.  ابلاغ  مردم  به  خود 
نداى  شنيدن  از  را  مردم  و  شوند  پيامبران  راه  مانع 
دارند كه نخست  اجازه  حق محروم سازند، حق‏طلبان 
با توسل به  از راه‏هاى مسالمت‏آميز و اگر ممكن نشد 
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اين موانع را برطرف سازند و براى فراهم  زور و جهاد 
وسيله‏اى  هر  از  بشر  فكرى  آزادى  مقدمات  ساختن 
استفاده كنند و در اينجاست كه ضرورت جهاد ابتداىي 

روشن م‏ىگردد.
بت‏پرستى  و  شرك  جامعه‏اى  در  چنانچه  مثال،  براى 
خود  مخالفان  عقايد  هرچند  اسلام-  گردد،  حاكم 
به  حتى  و  مك‏ىند  تحمّل  را  مسيحيت  و  يهوديت  از 
در  قراردادى  طبق  كه  م‏ىدهد  اجازه  آنها  طرفداران 
تحمل  را  بت‏پرستى  كنند-  زندگى  اسلامى  جامعه‏ 
نمك‏ىند چرا كه ريشه صحيحى ندارد و در واقع نوعى 
اخلاقى  و  فكرى  بيمارى  نوعى  بلكه  انحراف،  و  خرافه 
استدلال  طريق  از  و  مسالمت  با  اسلام  ازاين‏رو  است؛ 
با آن مبارزه مك‏ىند و اگر ميسّر نشد، با دستور جهاد 
ابتداىي ريشه‏ اين نوع بيمار‏ىها و خرافات را برم‏ىاندازد 
)مکارم شیرازی و همکاران، 1364ش؛ رضایی اصفهانی 
جمع‌بندی  یک  در  بنابراین  1383ش(.  همکاران،  و 
می‌توان گفت: واکنش افراد در برابر حمله دشمنان را 
دفاع نامند که در عصر کنونی علاوه بر بعد نظامی دارای 

ابعاد فرهنگی، عاطفی، سیاسی و... می‌شود.
و  »نشان  معنای  به  لغت  در  »نقش«  واژه  نقش:   -4
اثرگذاشتن در روی زمین« و نیز نگاشتن، کندن نگین، 
 )1373 )دهخدا،  آید  دورنگر«  به  چیزی  کردن  نگار 
گفته  مختلف  معنای  به  اجتماعی  علوم  اصطلاح  در  و 
شده از جمله »فعالتیی که در جامعه به عهده فرد یا 
وجود  به  دیگران  در  را  انتظاراتی  و  دارد  قرار  گروهی 
می‌آورد«. مقصود از »نقش« در اینجا شیوه تاثیرگذاری 
و جهت‌دهی و تحول آفرینی یک عامل در معمول مورد 
می‌تواند  کریم  قرآن  مثل  واقعیت  یک  که  است  نظر 
و  باشد  تاثیرگذار  دفاعی  حوادث  بر  متعدد  جهات  از 
نقش‌های متنوعی را به نمایش بگذارد که نتایج خاص 

خود را دارد.

پیشینه: ▐ 
در این مورد کتب و مقالات در دو محور نگاشته شده 

است که به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:
الف( مقالات در زمینه دفاع از منظر قرآن کریم همچون: 
1-مبانی نظری دفاع مقدس در قرآن کریم، عباسعلی 
1389ش،  بهار  پایداری،  ادبیات  نشریه  رستمی‌نسب، 

شماره 2، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2-بررسی و تبیین جایگاه جهاد به عنوان یکی از مبانی 
1399ش،  اردیبهشت  کریم،  قرآن  در  مقدس  دفاع 

پایگاه تخصصی فقه حکومتی )وسائل(.
3-جهاد و دفاع در قرآن، گنجینه معارف، پایگاه حوزه، 

1397ش.
ب( مقالاتی در مورد دفاع از منظر امام خامنه‌ای)مدظله 

العالی( همچون: 
خامنه‌ای،  الله  آیت  منظر  از  ایران  دفاعی  1-راهبرد 
کیان برزگر و مسعود رضایی، مجله مطالعات راهبردی، 

1395ش، ش4.
در  قرآن  نقش  مورد  در  مستقلی  مقاله  و  کتاب  نکته: 

اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای)مدظله العالی( نیافتیم.

 نقش‌های قرآن کریم در دفاع:▐ 
قرآن کریم نقش‌های متعددی در دفاع دارد که می‌توان 

آنها را در محورهای زیر دسته‌بندی کرد:‌
الف( نقش قرآن در ترسیم اهداف عقلانی دفاع: 

قرآن کریم با طرح اهداف معقول و منطقی برای دفاع، 
نقش عقلانی خود را در صحنه جنگ و جهاد و دفاع به 
نمایش می‌گذارد، در اینجا به مهمترین اهداف دفاع در 

قرآن اشاره می‌کنیم:
برای  نه  )فی‌سبیل‌الله(  الهی  انگیزه  با  دفاع   -1
َّذِینَ  »وَال و...:  شهوت‌رانی  و  ثروت  و  قدرت  کسب 
سَیهْدِیهِمْ  أعَْمَالهَُمْ*  یضِلَّ  فَلنَ   ِ اللَّ سَبِیلِ  فیِ  قُتِلُوا 
فَهَا لهَُمْ« )محمد/4- وَیصْلحُِ باَلهَُمْ* وَیدْخِلُهُمُ الجَْنَّةَ عَرَّ

6( »و کسانی که در راه خدا کشته شدند، پس )خدا( 
راهنمایی  را  آنان  زودی  به  نمی‏کند؛  گم  را  اعمالشان 
وارد  را  آنان  و  می‏کند؛  اصلاح  را  حال‌شان  و  می‏کند 
شناسانده  آنان  به  را  آن  که  حالی  در  می‏کند،  بهشت 

بود«.
إنَِّ  تعَْتَدُوا  وَلاَ  یقَاتلُِونکَمْ  َّذِینَ  ال اّلل  سَبِیلِ  فیِ  »وَقَاتلُِوا 
المُْعْتَدِینَ« )بقره/190( »و در راه خدا، با  یحِبُّ  اّلل لاَ 
کسانی که با شما پیکار می‏کنند، بجنگید؛ و ]از حدّ[ 
تجاوز نکنید، که خدا تجاوزکاران را دوست نمی‏دارد«.

جمله‏ اول آيه كه م‏ىفرمايد: »در راه خدا نبرد كنيد«، 
در حقيقت روشن م‏ىسازد كه هدف جنگ‏هاى اسلامى 
انتقام‏جوىي، جاه‏طلبى، رياست، كشورگشاىي و به دست 
آوردن غنايم نيست، بلكه جهاد مسلمانان در راه خدا و 

گسترش حق، عدالت و توحيد است.
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ارزش  کم  و  ناپایدار  و  فانی  امور  برای  جنگ  بنابراین 
انسان  که  نیست  معقول  شهوت  و  ثروت  قدرت،  مثل 
جان خود را برای آنها فدا کند ولی مبارزه در راه خدا 
که منتهی به شهادت و حیات ابدی می‌شود معقول و 
منطقی است که انسان جان و مال خود را برای چنین 
همکاران،  و  اصفهانی  )رضایی  کند  فدا  عالی  هدف 

.)1383
2-دفاع از عقیده حق )مبارزه برای گسترش دین 
الآخِرِ  باِلیْوْمِ  وَلاَ  باِّلل  لایَؤْمِنُونَ  َّذِینَ  ال »قَاتلُِوا  حق(: 
الحَْقِّ  دِینَ  یدِینُونَ  وَلاَ  وَرَسُولهُُ  اّلل  مَ  مَاحَرَّ مُونَ  وَلایَحَرِّ
َّذِینَ أوُتوُا الکْتَابَ حَتَّ‏ى یعْطُوا الجِْزْیةَ عَن یدٍ وَهُمْ  مِنَ ال
روز  به  و  به خدا  که  کسانی  »با  )توبه/29(.  صَاغِرُونَ« 
بازپسین ایمان نمی‏آورند و آنچه را خدا و فرستاده‏اش 
متدین  حق  دین  به  و  نمی‏دارند  ممنوع  کرده،  حرام 
نمی‏شوند، )که( از افرادی هستند که کتاب )الهی( به 
آنان داده شده، پیکار کنید تا این‏که ]مالیات‏ِ[ جِزیه را 
به دست ]خود[ بپردازند، در حالی که آنان کوچک‏اند«.

به شدت  به عنوان »خرافه‏پرستان«  با مشركان  اسلام 
ريشهك‏ن  و  آن‏ها  با  خواستار جنگ  و  مك‏ىند  برخورد 
نمودن آن‏ها م‏ىشود؛ اما در مورد اهل كتاب همچون 
اجازه  داده،  تخفيف  درجه  كي  مسيحيان،  و  يهوديان 
م‏ىدهد در كنار مسلمانان زندگى كنند؛ البته در صورتى 
اقليّت زندگى  به عنوان كي  كه تسليم و حاضر شوند 
را  اسلام  و  باشند  داشته  مسلمانان  با  مسالمت‏آميزى 
محترم بشمرند و به تحركيات و تبليغات مخالف اسلام 
دست نزنند و ماليات خاصى بنام »جِزيه« بپردازند؛ اما 
در صورتى كه اين شرايط را رعايت نكنند، اجازه پكيار 
با آنان را صادر مك‏ىند. و نیز در آيه اشاره شده كه همه 
انحراف‏هاى  پيروان كتاب‏هاى آسمانى پيشين، گرفتار 
مذهبى و خرافات و آلودگ‏ىهاى حرام شده‏اند؛ بنابراين، 
بايد فكر مذهبى خود را با اسلام نوسازى كنند )رضایی 

اصفهانی و همکاران، 1383(.
شکنی(:  پیمان  با  )مبارزه  پیمان‌ها  از  3-دفاع 
»وَإنِ نکَثُوا  أیَمَانهَُم مِن بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فیِ دِینِکمْ 
َّهُمْ لاأَیَمَانَ لهَُمْ لعََلَّهُمْ ینتَهُونَ* ألَاَ  ةَ الکْفْرِ إنِ فَقَاتلُِوا  أئَمَِّ
سُولِ وَهُم  وا بإِخِْرَاجِ الرَّ نکَثُوا أیَمَانهَُمْ وَهَمُّ تقَُاتلُِونَ قَوْماً 
إنِ  تخَْشَوْهُ  أنَ  أحََقُّ  فَاّلل  أتَخَْشَوْنهَُمْ  ةٍ  مَرَّ أوََّلَ  بدََءُوکمْ 
کنتُم مُؤْمِنِینَ« )توبه، 12-13(. » و اگر سوگندهایشان 

را پس از پیمانشان شکستند و در دین شما طعنه زدند، 
پس با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ ]چرا[ که آنان هیچ 
سوگندی برایشان )معتبر( نیست؛ تا شاید آنان )به کار 
خود( پایان دهند؛ چرا با گروهی که سوگندهایشان را 
شکستند و آهنگ اخراج فرستاده‏ ]خدا[ کردند، پیکار 
با  )پیکار(  بار  نخستین  آنان  آن‏که  حال  و  نمی‏کنید؟! 
شما را آغاز کردند؛ آیا از آنان می‏هراسید؟! اگر مؤمنید، 
پس خدا سزاوارتر است که از )مخالفت( او بهراسید«. 
مسلمانان،  ميان  در  م‏ىدهد  نشان  آيه  اين  تعبيرات 
با دشمن و قدرت  از جنگ  گروهى وجود داشتند كه 

آن‏ها م‏ىترسيدند كه قرآن به آن‏ها هشدار م‏ىدهد.
با  پيمان  لغو  م‏ىپنداشتند  مسلمانان  برخى  كه  شايد 
داده  پاسخ  آنان  به  ازاين‏رو،  نيست؛  صحيح  مشركان 
را  پيمان‏شكنى  مقدمات  خود  مشركان  كه  م‏ىشود 
فراهم كردند و در جنگ پيش‏قدم شدند. و نیز از اين 
مهاجم  پيمان‏شكن  مشركان  كه  م‏ىشود  استفاده  آيه 
)رضایی  داشتند  دفاعى  نبردى  مسلمانان  و  بودند 

اصفهانی و همکاران، 1383(.
4-دفاع در برابر متجاوزان )به سرزمین و جان و 
مال و ناموس(: »وَقَاتلُِوا المُْشْرِکینَ کافَّةً کمَا یقَاتلُِونکَمْ  
کافَّةً وَاعْلمَُوا أنََّ اّلل مَعَ المُْتَّقِینَ« )توبه، 36(. »همگی 
همگی  ]آنان[  که  همان‌گونه  کنید،  پیکار  مشرکان  با 
نگهداران  با خود  که خدا  بدانید  و  با شما می‏جنگند؛ 

است«.
إنَِّ  تعَْتَدُوا  وَلاَ  یقَاتلُِونکَمْ  َّذِینَ  ال اّلل  سَبِیلِ  فیِ  »وَقَاتلُِوا 
المُْعْتَدِینَ« )بقره، 190( »و در راه خدا، با  اّلل لایَحِبُّ 
کسانی که با شما پیکار می‏کنند، بجنگید؛ و ]از حدّ[ 
تجاوز نکنید، که خدا تجاوزکاران را دوست نمی‏دارد«. 
جمله دوم آيه كه م‏ىفرمايد: »با كسانى نبرد كنيد كه 
با شما م‏ىجنگند«، با صراحت طرف جنگ مسلمانان را 
مشخص م‏ىسازد و بيان مك‏ىند كه تا وقتى دشمنان 
دست به اسلحه نبرده‏اند، مسلمانان پيش‏دستى نكنند 
)به استثناى موارد خاصى كه در آيات جهاد بدان اشاره 

خواهد شد(.
در  كه  م‏ىشود  استفاده  آيه  قسمت  اين  از  ضمن،  در 
جنگ‏ها نبايد به غيرنظاميان )به‏ويژه زنان و كودكان( 
حمله كرد؛ چرا كه آنان به جنگ برنخاسته‏اند. و نیز از 
اين آيه، لزوم دفاع و مقابله‏ به مثل استفاده م‏ىشود كه 
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از حقوق انسانى همه‏ افراد بشر است )رضایی اصفهانی 
و همکاران، 1383(.

نکته: ‌از آنجا که دفاع در برابر متجاوزان امری فطری و 
غریزی است که حتی حیوانات هم انجام می‌دهند لذا 
نمی‌کنند  دفاع  به  اقدام  را که  منافق  انسان‌های  قرآن 
ناَفَقُوا  َّذِینَ  ال »وَلیِعْلمََ  می‌فرماید:  و  می‌کند  سرزنش 
قَالوُا  ادْفَعُوا   أوَِ  اّلل  سَبِیلِ  فیِ  قَاتلُِوا  تعََالوَْا  لهَُمْ  وَقیِلَ 
مِنْهُمْ  أقَْرَبُ  یوْمَئِذٍ  للِکْفْرِ  هُمْ  لاتََّبَعْنَاکمْ  قتَِالاً  نعَْلمَُ  لوَْ 
للِْایِمَانِ یقُولوُنَ بأَِفْوَاهِهِم مَا لیَسَ فیِ قُلُوبهِِمْ وَاّلل أعَْلمَُ 
بمَِا یکتُمُونَ« )آل عمران، 167(. »و )نیز( برای این‏که 
آنان  به  و  نمودند،  دورویی  که  را  کسانی  بدارد  معلوم 
دفاع  یا  کنید،  جنگ  خدا  راه  در  »بیایید  شد:  گفته 
می‏دانستیم  جنگی  فرض(  )بر  »اگر  گفتند:  نمایید.« 
)فاصله‏(  روز  آن  در  می‏کردیم.«  پیروی  شما  از  حتماً 
آنان به کفر نزدیک‏تر بود از )فاصله‏( آنان به ایمان؛ به 
زبان‌شان چیزی می‏گویند که در دل‏هایشان نیست. و 

خدا به آنچه پنهان می‏دارند آگاه‏تر است«.
در ماجراى احد سه گروه در ميان مسلمانان پيدا شدند:

گروه اول: افراد معدودى مثل على)ع( بودند كه تا لحظه‏ 
آخر پايدارى نمودند و شهيد يا مجروح شدند.

و  تزلزل  دل‏هايشان  در  كه  بودند  كسانى  دوم:  گروه 
اضطراب پديد آمد و فرار كردند.

و گروه سوم: منافقانى بودند كه در بين راه، به بهانه‏هاى 
به  و  كردند  خوددارى  جنگ  در  شركت  از  مختلف، 
مدينه بازگشتند. »عبداللَّ بن ابى سَلول« و 300 نفر از 
يارانش، از اين گروه بودند، كه در برابر دعوت به جهاد، 
جنگى  م‏ىدانستيم  اگر  م‏ىگفتند:  و  م‏ىگرفتند  بهانه 
واقع م‏ىشود از شما پيروى مك‏ىرديم )مکارم شیرازی 

و همکاران،1364ش(.
افشا  را  منافقان  چهره‏  نظامى،  عمليات  و  جنگ  آری 
مك‏ىند )قرائتی، 1374(. آنان نه حاضر به جنگ در راه 
خدا هستند و نه حاضرند از ميهن و هموطنان خويش 
دفاع كنند و اعمال خود را با بهانه‏جوىي توجيه مك‏ىنند. 
البته از تعبير »در راه خدا جهاد كنيد يا دفاع نماييد«؛ 
استفاده م‏ىشود كه دفاع از ميهن، جان، خويشاوندان 
و هموطنان نيز كي ارزش اسلامى است‏ همان گونه كه 
كي وظيفه‏ انسانى است )رضایی اصفهانی و همکاران، 

.)1383

5-دفاع در برابر فتنه‌گری و سرکشی )خارجی و 
خارجی  توسط دشمن  گاهی  آشوب  و  فتنه  داخلی(: 
است  مسلمانان  داخل  منافقان  توسط  گاهی  و  است 
خواستار  و  کرده  توجه  مورد  دو  هر  به  کریم  قرآن 
ثقَِفْتُمُوهُم  حَیثُ  »وَاقْتُلُوهُمْ  است:  شده  آنها  با  مبارزه 
وَأخَْرِجُوهُمْ مِنْ حَیثُ أخَْرَجُوکمْ وَالفِْتْنَةُ أشََدُّ مِنَ القَتْلِ 
وَلاَ تقَُاتلُِوهُمْ عِندَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ حَتَّ‏ى یقَاتلُِوکمْ فیِهِ فَإنِ 
قَاتلَُوکمْ فَاقْتُلُوهُمْ کذلکِ جَزَاءُ الکْافرِِینَ* فَإنِِ انتَهَوْا فَإنَِّ 
فتِْنَةٌ وَیکونَ  تکَونَ  وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّ‏ى لاَ  غَفُورٌ رَحِیمٌ*  اّلل 
المِِینَ« )بقره،  ینُ لِّ فَإنِِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إلَِّ عَلىَ الظَّ الدِّ
191-193(. »و هر کجا آنان را یافتید، بکشیدشان؛ و 
از جایی که شما را بیرون راندند، آنان را بیرون کنید. 
و )بدی( آشوب‌گری ]شر‏ک[، از کشتار ]هم‏[ شدیدتر 
است. و در کنار مسجدالحرام با آنان پیکار مکنید، مگر 
پیکار  شما  با  اگر  و  بجنگند.  شما  با  آن‏جا  در  این‏که 
کردند، پس آنها را بکشید. سزای کافران چنین است؛ 
و اگر خودداری کردند، پس در واقع خدا بسیار آمرزنده‏ 
مهرورز است؛ و با آنها پیکار کنید، تا آشوب‌گری باقی 
نماند و دین فقط برای خدا باشد و اگر خودداری کردند، 

پس هیچ تجاوزی جز بر ستمکاران ]روا[ نیست«.
اضطراب  و  اختلاف  موجب  كه  است  چيزى  هر  فتنه 
اين معناى وسيع شامل هرگونه  )و آشوب‌گرى( شود. 
فريب، فساد، شرك، گناه و رسواىي م‏ىشود؛ و مقصود 
از »فتنه« در آيه‏ بالا، همان شرك و بت‏پرستى است كه 
سرچشمه‏ انواع مفاسد اجتماعى، اختلافات، گناه، فساد 

و خون‏ريزى است )راغب اصفهانی، 1412ق(.
آيين بت‏پرستى و فسادهاى آنك‏ه در مكه رايج شده و 
حرم امن خدا را آلوده كرده بود فتنه‏اى بالاتر از قتل و 
كشتار بود. خداى متعال در اين دو آيه وظايف مسلمانان 
را در برابر كافران و مشركان مكه روشن ساخته است؛ 
در  خود  زندگى  و  خانه  از  را  مسلمانان  كه  مشركانى 
مكه آواره ساختند و هر نوع اذيت و آزارى درباره آنها 

روا داشتند.
به  كه  م‏ىدهد  وسيعى  اجازه‏  مسلمانان  به  آيات  اين 
تعقيب كافران مكه‏ بپردازند و هرجا دسته‏اى از آنان را 
آماده‏ مبارزه يافتند، به قتل برسانند و همانگونه كه آنان 
مسلمانان را آواره كردند، اينان نيز آنها را از مكه بيرون 
كنند؛ البته اين آيات در مورد روش برخورد با كافران 
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مكه است و همچنين شامل همه‏ كافرانى م‏ىشود كه 
شرايطى همانند آنان را دارند. خداى متعال در آيه اول 
به مسلمانان اجازه م‏ىدهد كه با كافران مقابله به مِثل 
تبعيد  از مكه  را  آنان مسلمانان  و همان‏طور كه  كنند 
كردند، مسلمانان نيز كافران را اخراج كنند؛ البته اين 

كي قانون كلى است و مخصوص اهل مكه نيست.
البته هدف اسلام از جنگ، كشورگشاىي، فرمانرواىي، به 
بازارهاى تجارتى، به  دست آوردن غنايم جنگى، تهيه‏ 
دست آوردن مواد خام و يا برترى بخشيدن به كي نژاد 
خاص نيست. هدف از جهاد اسلامى پيروزى دين خدا، 
يعنى اجراى دستورات او و جلب خشنودى پروردگار و 
برقرار كردن عدالت اجتماعى و نيز مبارزه با فتنه‏گرى، 
ستمكارى، گمراهى، شرك و بت‏پرستى است ) رضایی 

اصفهانی و همکاران، 1383(.
تذکر: مشابه آیه فوق در سوره انفال آیه 39 آمده است: 
عَلیَهِمْ  وَاغْلُظْ  وَالمُْنَافقِِینَ  ارَ  الکْفَّ جَاهِدِ  النَّبِی  أیَهَا  »یا 
با کافران  المَْصِیرُ«. »ای پیامبر!  وَبئِْسَ  جَهَنَّمُ  وَمَأْوَاهُمْ 
و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت‌گیر؛ و مقصدشان 
جهنّم است؛ و بد فرجامی است«. مقصود از »جهاد با 
كافران«، مبارزه همه‏جانبه و به‏ويژه جنگ مسلحانه با 
آنان است و مقصود از »جهاد با منافقان« مبارزه‏هاىي 
زيرا  است؛  افشاگرى  و  تهديد  توبيخ،  مذمّت،  همچون 
مبارزه  اسلام  ازاين‏رو،  و  مسلمان‏اند  ظاهر  در  منافقان 
مسلحانه با آنان را اجازه نم‏ىدهد، و پيامبر اسلام )ص( 
نيز هيچ‏گاه با منافقان جنگ مسلحانه نكرد؛ البته اگر 
روزى منافقان كفر خود را آشكار و در برابر مسلمانان 
شمار  به  حربى  كافر  صورت  اين  در  كنند،  صف‏آراىي 
مفسران  برخى  است.  مجاز  آنان  با  نبرد  و  م‏ىآيند 
آورده‏اند كه پيامبر اسلام )ص( پيش از نزول اين آيه 
نزول  از  پس  ولى  داشت،  كريمانه  رفتارى  منافقان  با 
1412ق(.  )سیدقطب،  يافت‏  شدّت  برخوردشان  آن 
واژه »غَلظَ« ضدرقت و مهربانى و به معناى خشونت )و 

سخت‏گيرى( است‏ )راغب اصفهانی، 1412ق(.
با آن مشابه  در آيه فوق و در آيه 9 سوره‏ تحريم كه 
است، به پيامبر دستور داده شده كه با كافران و منافقان 
سخت‏گيرى كرده و خشونت به خرج دهد ولى در آيه 
اگر تو سخت‏گير و  159 سوره آل عمران آمده است: 
از دور تو پراكنده م‏ىشدند؛ يعنى  خشن بودى، مردم 

به صورت تلويحى پيامبر را از خشونت و سخت‏گيرى 
بازم‏ىدارد.

دين رحمت و محبت است و اصل  آرى، اسلام اساساً 
اگر  اما  است؛  سخت‏گيرى  و  خشونت  نفى  آن،  در 
از لجاجت، توطئه و خشونت دست برندارند،  مخالفان 
به  م‏ىشود؛  برخورد  آنان  با  و خشونت  با سخت‏گيرى 
نم‏ىپذيرد؛  را  غيرقانونى  خشونت  اسلام  ديگر،  عبارت 
و  خشونت  ولى  است،  جنايت  و  ستمگرى  نوعى  زيرا 
و  شرعى  ضوابط  براساس  كه  را  قانونى  سخت‏گيرى 
است  عقلاىي  روش  كي  اين  و  م‏ىپذيرد  باشد،  دينى 
اجتماع  محيط  سالم‏سازى  براى  جوامع  همه  در  كه 
مك‏ىنند  تجويز  قانون‏شكنى  و  تجاوز  از  جلوگيرى  و 
همان   .)79  /1  /26 جمعه،  نماز  خطبه  در  )بیانات 
گونه كه در برخى حدود و مقررات اسلامى، مانند حد 
سرقت و حد عمل منافى عفت، دستور قطع دست يا 
شده  تصريح  بدان‏ها  نيز  قرآن  در  و  آمده  زدن  شلاق 
است )مائده، 38 و نور، 2- 4(. در هر صورت، دستور 
سخت‏گيرى و خشونت در برخورد با كافران و منافقان 
اءُ  است؛ اما مؤمنان بايد با همديگر مهربان باشند: »أشَِدَّ
ارِ رُحَماءُ بيَْنَهُمْ« )فتح، 29؛ رضایی اصفهانی و  عَلىَ الكُْفَّ

همکاران، 1383ش(.
یقَاتلَُونَ  للَِّذِینَ  »أذُِنَ  ستمگران:  برابر  در  6-دفاع 
 .)39 )حج،  لقََدِیرٌ«  نصَْرِهِمْ  عَل‏ى   َ اللَّ وَإنَِّ  ظُلمُِوا  َّهُمْ  بأَِن
رخصت  شده،  تحمیل  آنان  بر  جنگ  که  کسانی  »به 
)جهاد( داده شد، به خاطر این‏که آنان مورد ستم واقع 
شده‏اند؛ و قطعاً، خدا بر یاری آنان تواناست«. هنگامى 
آزار  آنان  به  مشركان  بودند  مكه  در  مسلمانان  كه 
مك‏ىردند  شكايت  پيامبر)ص(  به  آنان  و  م‏ىرساندند 
م‏ىفرمود:  پيامبر)ص(  اما  م‏ىخواستند،  جهاد  اجازه‏  و 
شيكبا باشيد. هنوز دستور جهاد به من داده نشده است. 
اين جريان ادامه داشت تا اين كه مسلمانان به مدينه 
هجرت كردند و خدا با نزول آيه‏ فوق به آنان رخصت 
1420ق؛  فخررازی،  1372ش؛  )طبرسی،  داد  جهاد 

زمخشری، 1385ق؛ مجلسی، 1403ق(.
توان  آنان  تا  داد  جهاد  اجازه‏  مظلوم  مؤمنان  به  خدا 
خويش را به كار گيرند و با دشمن مبارزه كنند و در 
اين صورت است كه از طرف خدا يارى م‏ىشوند؛ چرا 
و  اصفهانی  )رضایی  تواناست  آنان  يارى  براى  خدا  كه 
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همکاران، 1383ش(.
وَلمَْ  ینِ  فیِ‌الدِّ یقَاتلُِوکمْ  لمَْ  َّذِینَ  ال عَنِ   ُ اللَّ ینْهَاکمُ  »لَ 
إلِیَهِمْ  وَتقُْسِطُوا  وهُمْ  تبََرُّ أنَ  دِیارِکمْ  مِن  یخْرِجُوکم 
َّذِینَ  ال عَنِ   ُ اللَّ ینْهَاکمُ  َّمَا  إنِ المُْقْسِطِینَ*  یحِبُّ   َ اللَّ إنَِّ 
وَظَاهَرُوا  دِیارِکمْ  مِن  وَأخَْرَجُوکم  ینِ  الدِّ فیِ  قَاتلَُوکمْ 
هُمُ  فَأُولئِک  َّهُمْ  یتَوَل وَمَن  َّوْهُمْ  توََل أنَ  إخِْرَاجِکمْ  عَل‏ى 
به  نسبت  را  شما  »خدا   .)9-8 )ممتحنه،  المُِونَ«  الظَّ
شما  و  نکردند  پیکار  شما  با  دین  درمورد  که  کسانی 
به  که  نمی‏کند  منع  نراندند،  بیرون  خانه‏هایتان  از  را 
آنان نیکی کنید و نسبت به آنان دادگری نمایید؛ ]چرا[ 
از  فقط  را  شما  خدا  می‏دارد؛  دوست  را  دادگران  خدا 
کسانی که در مورد دین با شما پیکار کردند و شما را 
شما  راندن  بیرون  برای  و  راندند  بیرون  ازخانه‏هایتان 
آنان  با  که  می‏کند  منع  کردند،  پشتیبانی  را  هم‏دیگر 
باشد،  داشته  دوست  را  آنان  هرکس  و  کنید؛  دوستی 
پس تنها آنان ستمکارند«. در اين آيات دشمنان اسلام 

و كافران به دو گروه تقسيم شده‏اند:
را  آنان  و  پكيار  مسلمانان  با  كه  حربى  كافران  الف( 
اين  به  كه  افرادى  يا  و  كردند  اخراج  خانه‏هايشان  از 
و  اسلام  با  را  خود  دشمنى  و  كردند  كمك  دشمنان 
مسلمانان  صورت  اين  در  نموده‏اند.  آشكار  مسلمانان 
وظيفه دارند كه هرگونه رابطه‏ دوستانه را با اين كافران 
حربى قطع كنند. مصداق اين گروه در عصر پيامبر)ص( 
ياوران  و  اسرائيل  ما  عصر  در  و  بودند  مكه  مشركان 
آمركيا هستند كه با مسلمانان فلسطينى م‏ىجنگند و 
آنان را از سرزمين‏شان اخراج مك‏ىنند و دولت آمركيا 

از آنان حمايت مك‏ىند.
ب( كافران غيرحربى كه با مسلمانان كارى نداشتند و 
نمك‏ىردند و  آزار مسلمانان  و  تبعيد  و  به جنگ  اقدام 
با مسلمانان بستند.  پيمان صلح  آنان  از  حتى گروهى 
مسلمانان م‏ىتوانند رابطه‏ دوستانه با كافران غيرحربى 
برقرار سازند و عادلانه با آنان رفتار كنند و حتى به آنان 
اسلام  به  آنان  جذب  زمينه‏هاى  كه  )چرا  كنند  نىكي 

فراهم است(.
اين گروه قبيله‏ خُزاعه در صدر اسلام بود كه  مصداق 
عصر  در  داشتند.  مسلمانان  با  مخاصمه  ترك  پيمان 
و  هستند  ب‏ىطرف  كافر  كشورهاى  از  بسيارى  حاضر 
با مسلمانان رابطه‏ مسالمت‏آميز دارند. البته اين قانون 

كلى است كه خدا عدالت‏پيشگان را دوست دارد حتى 
با  دوستى  ولی  باشد.  كافران  به  نسبت  عدالت  اگر 
دشمنان و كافران حربى ظلم است؛ زيرا ارتباط دوستانه 
سوء  موجب  و  است  جامعه  و  خود  به  ستم  دشمن  با 
استفاده‏ دشمنان و زيان يا شكست مسلمانان م‏ىشود 

)رضایی اصفهانی و همکاران، 1383ش(.
7- حفظ مکان‌های مقدس در برابر دشمنان: »أذُِنَ 
َ عَل‏ى نصَْرِهِمْ لقََدِیرٌ*  َّهُمْ ظُلمُِوا وَإنَِّ اللَّ للَِّذِینَ یقَاتلَُونَ بأَِن
 ُ ُّنَا اللَّ َّذِینَ أخُْرِجُوا مِن دِیارِهِم بغَِیرِ حَقٍّ إلَِّ أنَ یقُولوُا رَب ال
مَتْ صَوَامِعُ وَبیِعٌ  َّهُدِّ ِ النَّاسَ بعَْضَهُم ببَِعْضٍ ل وَلوَْلاَ دَفْعُ اللَّ
وَلیَنصُرَنَّ  کثِیراً   ِ اسْمُ  اللَّ فیِهَا  وَمَسَاجِدُ یذْکرُ  وَصَلوََاتٌ 
َ لقََوِی عَزِیزٌ« )حج، 39-40(. »به  ُ مَن ینصُرُهُ إنَِّ اللَّ اللَّ
کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت )جهاد( 
داده شد، به خاطر این‏که آنان مورد ستم واقع شده‏اند؛ 
و قطعاً، خدا بر یاری آنان تواناست؛ )همان( کسانی که 
به ناحق از خانه‏هایشان رانده شدند، )و جرمی نداشتند( 
اگر  و  خداست«؛  ما،  »پروردگار  می‏گفتند:  این‏که  جز 
دفع  ]دیگر[  برخی  وسیله‏  به  را  مردم  از  برخی  خدا 
نمی‏کرد، دِیرها و کلیساها و کنیسه‏ها و مساجدی که 
نام خدا در آن بسیار برده می‏شود، حتماً ویران می‏شد؛ 
و قطعاً، خدا هر کس را که )دین( او را یاری کند، یاری 
شکست‏ناپذیر  نیرومندی  خدا  مسلماً،  که  می‏رساند؛ 

است«.
راهبان  عبادت  مكان  آن  و  صُومعه  جمع  »صَوامِع« 
م‏ىشود  ساخته  شهرها  خارج  در  كه  است  مسيحى 
معناى  به  »بيَِع«  واژه‏  و  نيز م‏ىگويند  به آن »دِير«  و 
معبد مسيحيان است كه به آن كليسا م‏ىگويند و واژه‏ 
است  يهوديان  معبد  معنى  به  جا  اين  در  »صَلوات« 

)مکارم شیرازی و همکاران، 1364ش(.
اگر مؤمنان غيور در برابر فعاليت‏هاى ويرانگر طاغوت‏ها 
مراكز  تمام  كنند،  تماشا  و  باشند  ساكت  ستمگران  و 
مساجد  و  معبدها  چون  رفت؛  خواهد  بين  از  عبادت 
و  است  خودكامگان  عليه  قيام  و  بيدارى  سنگرهاى 
مستكبران نم‏ىتوانند آنها را تحمل كنند و اگر روزى 
قدرت يابند همه را با خاك كيسان مك‏ىنند. اين ىكي از 
فلسفه‏هاى جهاد و اجازهى‏ خدا به مؤمنان براى دفاع از 
حريم الهى است. در مسجدها نام خدا زياد برده م‏ىشود؛ 
چون در مسجدهاى مسلمانان در هر شبانه روز، پنج بار 
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نماز خوانده م‏ىشود، در حالى كه در معبدهاى اديان 
مخصوصى  روزهاى  در  يا  ‏كيبار  هفته‏اى  گاهى  ديگر 
همکاران،  و  اصفهانی  )رضایی  م‏ىشود  عبادت  سال  از 

1383ش(.
الحَْرَامِ حَتَّ‏ى یقَاتلُِوکمْ فیِهِ  المَْسْجِدِ  تقَُاتلُِوهُمْ عِندَ  »وَلاَ 
)بقره،  الکْافرِِینَ«  جَزَاءُ  کذلکِ  فَاقْتُلُوهُمْ  قَاتلَُوکمْ  فَإنِ 
191(. »و در کنار مسجد الحرام با آنان پیکار مکنید، 
مگر این‏که در آن‏جا با شما بجنگند. و اگر با شما پیکار 
کردند، پس آنها را بکشید. سزای کافران چنین است«.

در آيه‏ فوق اشاره شد كه حفظ احترام مسجدالحرام در 
هر شرايطى لازم است، مگر هنگامى كه دشمن بخواهد 
امن و مكان مقدس، خون  اين حرم  از  با سوءاستفاده 
قاعده‏  صورت  اين  در  كه  بريزد  زمين  بر  را  مسلمانان 
»اهم و مُهم« جارى م‏ىشود؛ يعنى مسئله‏ مهم امنيت 
و حفظ احترام مسجد الحرام، فداى مسئله‏ مهم‏ترِ حفظ 
خون مسلمانان م‏ىشود و جنگ در مسجدالحرام جايز 

خواهد بود )رضایی اصفهانی و همکاران، 1383ش(.
8- ایجاد آرامش و صلح در جامعه: »وَإنِ طَائفَِتَانِ 
مِنَ المُْؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُِوا بیَنَهُمَا فَإنِْ بغََتْ إحِْدَاهُمَا 
 ِ َّتِی تبَْغِی حَتَّ‏ى تفَِی‏ءَ إلِ‏ى أمَْرِ اللَّ عَلىَ الُْخْرَ‏ى فَقَاتلُِوا ال
َ یحِبُّ  فَإنِ فَاءَتْ فَأَصْلحُِوا بیَنَهُمَا باِلعَْدْلِ وَأقَْسِطُوا إنَِّ اللَّ
المُْقْسِطِینَ« )حجرات، ‌9(. »و اگر دو گروه از مؤمنان با 
هم به جنگ )و نزاع( پرداختند، پس میان آن دو صلح 
)و  دیگری ستم  بر  دو  آن  از  یکی  اگر  و  کنید؛  برقرار 
تجاوز( کند، پس با آن کسی که ستم می‏کند، بجنگید، 
تا به فرمان خدا بازگردد؛ و اگر بازگشت، پس در میان 
آن دو عادلانه صلح برقرار سازید و دادگری کنید؛ ]چرا[ 

که خدا دادگران را دوست می‏دارد«. 
حكايت شده است كه بين دو قبيله‏ »اوس« و »خزرج«، 
كه از انصار مدينه بودند، اختلافى پيدا شد و سبب شد 
با چوب  و  با هم‏ديگر درگير شوند  آنان  از  كه گروهى 
و كفش هم‏ديگر را بزنند )و يا حتى دست به شمشير 
بردند(. آيه فوق فرود آمد و به مسلمانان دستور صلح و 
اصلاح داد )جلالی،1410ق؛ محقق، 1359ش؛ طبرسی، 
به  اصل  در  »اقتَتَلُوا«  1429ق(.  قرطبى،  1372ش؛ 
هرگونه  شامل  جا  اين  در  ولى  است،  معناى »جنگ« 
نزاع و درگيرى م‏ىشود، هرچند به مرحلهى‏ خون‏ريزى 

و جنگ نرسد ) مکارم شیرازی و همکاران،1364ش(.

مشاجرات  هرگونه  مورد  در  دارند  وظيفه  مؤمنان  پس 
لفظى و نزاع و جنگ اقدام به صلح كنند. طبق اين آيه 
در مرحله‏ اول بر مسلمانان واجب است كه از هرگونه 
كنند  جلوگيرى  مسلمانان  بين  خون‏ريزى  و  درگيرى 
و تماشاچى صحنه نباشند. و در مرحله‏ دوم اگر ىكي 
از دو طرف درگيرى سركشى كرد و به ستم و تجاوز 
ادامه داد، در صورتى كه قضيه از طريق مسالمت‏آميز 
آن  با  مؤمنان  كه  است  لازم  نبود،  فصل  و  حل  قابل 
طرف مبارزه كنند و در اين ميان اگر كسى از آن طرف 
اموالى  و  است  رفته  هدر  او  كشته شد، خون  سركش 
مرحله  در  نم‏ىشود.  موجب ضمان  م‏ىرود  بين  از  كه 
سوم اگر دو طرف درگيرى تسليم حكم خدا شدند، بايد 
بين آنان طبق اصل عدل داورى شود و حقّ هركس به 
و طبق  بكنند  را  ريشه ستمكارى  يعنى  داده شود؛  او 
عدالت علت نزاع را از بين ببرند تا دوباره از سر گرفته 

نشود.
البته براى اصلاح مؤمنان، در مرحله‏ اول به اجازه‏ حاكم 
براى شدت  و  دوم  مرحله‏  در  اما  نيست،  احتياج  شرع 
حكومت  و  شرع  حاكم  اجازه‏  آنان،  با  مبارزه‏  و  عمل 
اسلامى لازم است. مگرآنكه دسترسى به حاكم، به هيچ 
صورت ممكن نباشد كه در اين جا مؤمنان عادل و افراد 
از  خونى  ستمكار  گروه  اگر  و  م‏ىگيرند.  تصميم  آگاه 
مؤمنان مظلوم يا اصلاح‌گران بريزند، يا اموال آنان را از 
بين ببرند، مسئول هستند و قصاص و ضمان به عهده‏ 
آنهاست، ولى اگر از گروه ستمكار خونى ريخته شود يا 
مالى تلف گردد، هيچك‏س ضامن نيست )مکارم شیرازی 

و همکاران،1364ش(.
بازداشت موقت مؤمنان درگير براى فرونشاندن نزاع و 
فراهم كردن مقدمات صلح مانعى ندارد، اما در اين‏گونه 
چون  ندارد؛  وجود  اصطلاحى  اسير  و  غنايم  جنگ‏ها، 
هر دو طرف مؤمن هستند. در صورتى كه هر دو گروه 
درگيرى، ستمكار بودند و تن به صلح ندادند، مسلمانان 
الهى  حكم  تسليم  تا  مك‏ىنند  مبارزه  طرف  دو  هر  با 

شوند )مکارم شیرازی و همکاران، 1364ش(.
ینُ کلُّهُ لِّ فَإنِِ  »وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّ‏ى لاتَکَونَ فتِْنَةٌ وَیکونَ الدِّ
با  »و   .)39 )انفال،  بصَِیرٌ«  یعْمَلُونَ  بمَِا  اّلل  فَإنَِّ  انتَهَوْا 
نماند،  باقی  آشوب‌گری  تا  کنید،  پیکار  )کافر(ان  آن 
)به کفر(  آنان  اگر  و  باشد؛  آنِ خدا  از  و دین یک‏سره 
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پایان دادند، پس در واقع خدا به آنچه انجام می‏دهند، 
بیناست«.

»فتِْنَه« در قرآن كريم گاهى به معناى آزمايش، بلا و 
فشار م‏ىآيد و در آيه‏ فوق م‏ىتواند به معناى شرك و 
بت‏پرستى باشد كه انواع محدوديت‏ها و فشارها را براى 
جامعه در پى دارد و نيز شامل انواع فشارهاى دشمنان 
در برابر اسلام و آزادى مسلمانان م‏ىشود. اين آيه به دو 
هدف عمده‏ جهاد اسلامى اشاره كرده است: نخست، بر 
چيدن بساط بت‏پرستى و شرك كه در حقيقت نوعى 
امنيت  آوردن  به دست  دوم،  و  است  انحراف  و  خرافه 
بيان و  آزادى  براى  تا زمينه‏اى  بردن فتنه‏ها  بين  از  و 
تبليغ و نشر اسلام شود )رضایی اصفهانی و همکاران، 

1383ش(.
َّذِینَ  9- حمایت و دفاع از رهبر و نظام اسلامی: »فَال
مَعَهُ  أنُزِْلَ  الَّذِی  النُّورَ  وَاتَّبَعُوا  وَنصََرُوهُ  رُوهُ  وَعَزَّ بهِِ  آمَنُوا 
أوُْلئِک هُمُ المُْفْلحُِونَ« )اعراف، 157(. »و کسانی که به 
او ایمان آوردند و گرامی‏اش داشتند )و دشمنانش را از 
او بازداشتند( و یاری‏اش کردند و از نوری که با او فرود 

آمده پیروی نمودند، تنها آنان رستگارند«. 
نظام  و  پیامبر)ص(  از  حمایت  بارها  کریم  قرآن  نکته: 
اسلامی تشکیل شده در مدینه را به صورت‌های مختلف 
مطرح می‌کند و حتی اجازه جهاد و دفاع از مدینه را در 
جنگ‌هایی مثل احد و احزاب صادر کرد آری حمایت و 
دفاع از رهبر اسلام و حکومت اسلامی بر همه مسلمانان 

واجب است.
جمع بندی: اهداف فوق در مورد دفاع از جهاد اسلامی 
این  است  ممکن  البته  است  استنباط  قابل  قرآن  از 
اهداف به دو قسم اصلی و فرعی تقسیم شود و یا برخی 
عناوین فرعی مثل گسترش عدالت به آنها اضافه شود 

)که در ضمن مباحث اشاره شد(.
امام خامنه‌ای)مدظله العالی( نیز به اهداف دفاع و جهاد 
از  کرده‌اند  اشاره  مختلف  صورت‌های  به  فوق  اسلامی 

جمله: 
اصول  از  مظلومان  و  مسلمانان  ملت،  از  -دفاع 
عدالت،  است.  ثابتی  اصول  اصول،  »بنابراین،  ماست:‌ 
همه  در  ملت  حقوق  از  دفاع  استقلال،  مردم‌سالاری، 
هر  از  دفاع  عالم،  مسلمانان  حقوق  از  دفاع  زمینه‌ها، 
ماست.  اصول  جزو  اینها  عالم؛  نقطه  هر  در  مظلومی 

مبارزه با فساد، ظلم و زورگویی جزو اصول ماست -اینها 
تغییرناپذیر است- اما ممکن است روش‌های گوناگونی 
در اوضاع و احوال مختلف وجود داشته باشد« )بیانات 
خمینی  امام  رحلت  سالگرد  سیزدهمین  مراسم  در 

)رحمه‌الله( 1381/3/14(.  
اسلامی‌  از حکومت‌  از نظام اسلامی: »دفاع‌  - دفاع 
برای‌ مردم‌ ایران‌ مسأله‌ای‌ اعتقادی‌ است‌ که‌ از پایبندی‌ 
به‌ دین‌ و تعهد به‌ انجام‌ وظیفه‌ الهی‌ مایه‌ می‌گیرد و این‌ 
احساس‌ تعهد، امروز تمامی‌ مسلمانان‌ را در هر نقطه‌ای‌ 
مسئولان  دیدار  در  )بیانات  می‌شود«  شامل‌  جهان‌  از 
نظام و شرکت‌کنندگان در کنفرانس‌ بین‌المللی‌ وحدت‌ 

اسلامی‌ با رهبر انقلاب، 1373/6/4(.
- لزوم مقابله با فتنه‌ها: »آن چیزی هم که در این 
حافظ  نیروهایی  و  مسلّح  نیروهای  مخصوص  زمینه 
امنیّت است این است که مراقب فتنه باشند. در قرآن 
یک جا می‌فرماید: »الَفِتنَةُ اشََدُّ مِنَ القَتل«)بقره، 191(، 
القَتل«)بقره،  مِنَ  اکَبَرُ  »الَفِتنَةُ  می‌فرمایید:  جا  یک 
بزرگ‌تر.  یعنی  »اکَبَر«  سخت‌تر،  یعنی  »اشََدّ«  217(؛ 
از آن  فتنه  امّا  است  نامطلوب  است،  بدی  کشتار چیز 
بدتر است. خب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس بایستی 
نیروهایی که حافظ امنیّت هستند آرایش لازم را، نظم 
آمادگی‌های  بگیرند،  هم  فتنه  با  مقابله‌  برای  را  لازم 
خودشان را برای فتنه هم بایستی حفظ بکنند؛ این آن 
چیزی است که دستگاه‌ها بایستی به آن توجّه داشته 
دانشجویان  دانش‌آموختگی  مراسم  در  )بیانات  باشند« 

دانشگاه‌های افسری ارتش، 1398/8/8(. 
َّذِینَ قَاتلَُوکمْ  ُ عَنِ ال َّمَا ینْهَاکمُ اللَّ - اهداف مبارزه: »إنِ
 .)9 )ممتحنه،  دِیارِکمْ«  مِن  وَأخَْرَجُوکم  ینِ  الدِّ فیِ 
ملیّت،  اسلام،  هویتّ،  با  که  بود  شدید  کسانی  با  باید 
ناموس،  ارضی، استقلال، شرف، عزّت،  کشور، تمامیت 
سنّت‌ها، فرهنگ و ارزش‌های شما مبارزه می‌کنند. این 
فرهنگی است که باید بر جامعه‌ ما حاکم باشد. تساهل 
و تسامح باید بین خود مسلمانان برقرار باشد« )بیانات 
بلوچستان،  و  دانشجویان سیستان  و  دیدار جوانان  در 
در  کریم  قرآن  نقش‌های  از  یکی  آری   .)1381/12/6
مطرح  را  آن  والای  اهداف  که  است  آن  جهاد  و  دفاع 
می‌کند و امام خامنه‌ای)مدظله العالی( نیز به عموم این 
اهداف اشاره کرده است که این اهداف در جهت دهی 
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به جنگ و جهاد و دفاع مسلمانان موثر است.
ب( نقش قرآن در سیاست گذاری دفاع:

و  سیاست‌ها  اهل‌بیت  تفسیری  احادیث  و  کریم  قرآن 
احکام  که  همانطور  می‌کند  بیان  را  دفاع  کلی  اصول 
)حلال و حرام( را بیان می‌کند یعنی قرآن کریم جنگ 
مهمترین  به  اینجا  در  می‌سازد.  قانونمند  را  دفاع  و 

سیاست‌های دفاعی قرآن کریم اشاره می‌کنیم: 
لهَُم  وا  »وَأعَِدُّ دفاع:  برای  جانبه  همه  1-آمادگی 
عَدُوَّ  بهِِ  ترُْهِبُونَ  الخَْیلِ  رِباَطِ  وَمِن  ةٍ  قُوَّ مِن  مَااستَطَعْتُم 
اّلل وَعَدُوَّکمْ وَآخَرِینَ مِن دُونهِِمْ لاتَعَْلمَُونهَُمُ اّلل یعْلمَُهُمْ 
وَأنَتُْمْ  إلِیَکمْ  یوَفَّ  اّلل  سَبِیلِ  فیِ  شَی‏ءٍ  مِن  تنُْفِقُوا  وَمَا 
از  توان دارید،  )انفال، 60(. »و هر چه در  لاتَظُْلمَُونَ« 
نیرو و از اسب‏های آماده، برای )مقابله با( آن )دشمن(

و  خدا  دشمن  بدان  که  حالی  در  سازید؛  آماده  ان، 
این‏ها  از  غیر  دیگری  گروه  )هم‏چنین(  و  دشمن‌تان 
را  آنها  خدا  ]و[  نمی‏شناسید  را  آنان  ]شما[  که   - را 
مصرف  خدا  راه  در  چه  هر  و  بترسانید؛  می‏شناسد- 
می‏کنید، به طور کامل به شما بازگردانده می‏شود، در 

حالی که به شما ستم نخواهد شد«.
ة« به معناى قدرت و نيروست، اما اين كلمه‏  واژهى‏ »قُوَّ
كوچك و پرمعنا شامل انواع وسايل جنگى و سلاح‏هاى 
مدرن هر عصر و تمام نيروها و امكانات مادى و معنوى 
م‏ىشود. جالب اين است كه اين واژه كي معناى سيال 
دارد كه در طى زمان كهنه نم‏ىشود و در هر عصرى 
و شامل سلاح‏هاى جديد م‏ىشود  نو مي‏ىابد  مصاديق 
است.  اسلامى  دفاع  جاودانگى  رمزهاى  از  ىكي  اين  و 
قُوّه، »تير  از  آمده است كه مقصود  احاديث  برخى  در 
يا شمشير و سپر و يا هرگونه اسلحه و نيز سياه كردن 
موهاى سفيد سربازان است‏ )عروسی حویزی، 1415ق( 

)تا سربازان را جوان‏تر نمايش دهد(«.
بيان  را  قوت  موارد  و  مصداق‏ها  احاديث  اين  البته 
قدرت‏هاى  همه‏  شامل  قوت  مفهوم  وگرنه  مك‏ىنند، 
اقتصادى، فرهنگى، سياسى، تبليغاتى و نظامى م‏ىشود 
كه م‏ىتواند در برابر دشمن حالت بازدارنده داشته باشد. 
حكايت شده است كه در جنگ »حُنَين« به پيامبر)ص( 
خبر دادند كه سلاح تازه و مؤثرى در »يمَن« اختراع 
شده است. پيامبر)ص( فوراً كسانى را به آنجا فرستادند 
)مکارم  كنند  تهيه  اسلام  ارتش  براى  را  سلاح  آن  تا 

شیرازی و همکاران، 1364ش(.
مسئله‏  قوت،  بيان  از  پس  فوق  آيه‏  در  كه  اين  البته 
ذكر  باب  از  كرد،  بيان  را  آماده«  و  ورزيده  »اسب‏هاى 
براى  عام  دستور  كي  يعنى  است؛  عام  از  پس  خاص 
عصر  آن  براى  خاص  دستورى  سپس  و  عصرها  همه‏ 
بيان نمود؛ چرا كه اسب در ميدان‏هاى نبرد آن روزگار 
نقش تانك و زره‏پوش امروز را داشت. البته اين احتمال 
نيز هست كه مقصود از اين واژه محافظت مرزها باشد 
آيه  اين  در  1364ش(.  همکاران،  و  شیرازی  )مکارم 
اهداف آمادگى نظامى و جهاد اسلامى را دو چيز بيان 

كرد:
دشمنان  انداختن  هراس  به  و  بازدارندگى  الف( 

خدا و مردم؛
ب( تلاش در راه خدا )و در مسير احياى حق و عدالت(.

تصاحب  براى  اسلامى  جهاد  و  نظامى  آمادگى  يعنى 
اموال و سرزمين ديگران يا استعمار و استثمار آنان و با 
انگيزه‏هاى شخصى و غارتگرى نيست. نکته دیگر در اين 
آيه آن است که واژه‏ »دشمن خدا« با »دشمن مردم« 
با  كافران  كه دشمنى  دهد  نشان  تا  است  همراه شده 
مردم مسلمان در حقيقت همان دشمنى با خداست و 

هدف جهاد، حفظ مردم و توحيد است.
آری دشمنان حق و عدالت و استقلال و آزادى ملت‏ها 
براساس منطق و اصول انسانى عمل نمك‏ىنند، بلكه در 
هرگونه  باشند،  ضعيف  مسلمان  ملت‏هاى  كه  صورتى 
از  مك‏ىنند؛  تحميل  آنان  بر  را  خود  نظرهاى  بتوانند، 
اين روست كه مسلمانان نياز به كي نيروى نظامى قوى 
اگر  اندازد.  به هراس  را  دارند كه دشمنان  بازدارنده  و 
امروز  مك‏ىردند،  عمل  قرآن  آيه‏  همين  به  مسلمانان 
استكبار  تهاجم  مورد  گونه  اين  اسلامى  كشورهاى 

جهانى قرار نم‏ىگرفت.
در اين آيه به دشمنان ناشناخته‏اى اشاره شده است كه 
خدا از آنها خبر دارد ولى مردم خبر ندارند. مقصود از 
دشمنان ناشناخته در اين آيه، يا يهوديان مدينه و يا 
منافقان و يا دشمنان آينده‏ اسلام، يعنى ابرقدرت‏هاى 

روم و دربار ساسانيان هستند.
و  موارد  اين  همه‏  شامل  فوق  آيه‏  است  ممكن  البته 
بش  تاريخ  طول  در  مسلمانان  ناشناخته‏  دشمنان 
ود.نکته دیگر آیه اینکه از واژه‏ »ش‏ىء« استفاده م‏ىشود 
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كه كمك به جبهه‏ها منحصر در كم‏كهاى مالى نيست، 
بلكه هركس م‏ىتواند از راه مال، جان، فكر، قلم، زبان، 
آبرو و اطلاعات كمك كند )مکارم شیرازی و همکاران، 

1364ش(.
ثقَِفْتُمُوهُم  حَیثُ  »وَاقْتُلُوهُمْ  مکان:  هر  در  2-دفاع 
أخَْرَجُوکمْ« )بقره، 191( »و هر  مِنْ حَیثُ  وَأخَْرِجُوهُمْ 
کجا آنان را یافتید، بکشیدشان؛ و از جایی که شما را 
در  متعال  کنید«. خداى  بیرون  را  آنان  راندند،  بیرون 
اين آيه وظايف مسلمانان را در برابر كافران و مشركان 
مكه روشن ساخته است؛ مشركانى كه مسلمانان را از 
نوع  هر  و  ساختند  آواره  مكه  در  خود  زندگى  و  خانه 

اذيت و آزارى درباره آنها روا داشتند.
به  كه  م‏ىدهد  وسيعى  اجازه‏  مسلمانان  به  آيات  اين 
آنان  از  دسته‏اى  هرجا  و  بپردازند  مكه‏  كافران  تعقيب 
گونه  و همان  برسانند  قتل  به  يافتند،  مبارزه  آماده‏  را 
از  را  آنها  نيز  اينان  آواره كردند،  را  آنان مسلمانان  كه 
مكه بيرون كنند؛ البته اين آيات در مورد روش برخورد 
كافرانى  همه‏  شامل  همچنين  و  است  مكه  كافران  با 
)رضایی  دارند  را  آنان  همانند  شرايطى  كه  م‏ىشود 

اصفهانی و همکاران، 1383ش(.
اّلل  سَبِیلِ  فیِ  »وَقَاتلُِوا  دشمن:  با  مثل  به  3-مقابله 
تعَْتَدُوا إنَِّ اّلل لاَ یحِبُّ المُْعْتَدِینَ«  َّذِینَ یقَاتلُِونکَمْ وَلاَ  ال
)بقره، 190(. »و در راه خدا، با کسانی که با شما پیکار 
خدا  که  نکنید،  [تجاوز  حدّ  ]از  و  بجنگید؛  می‏کنند، 

تجاوزکاران را دوست نمی‏دارد«.
أخَْرَجُوکمْ« )بقره، 191( » و  -»وَأخَْرِجُوهُمْ مِنْ حَیثُ 
از جایی که شما را بیرون راندند، آنان را بیرون کنید«.

فَمَنِ  قصَِاصٌ  وَالحُْرُمَاتُ  الحَْرَامِ  هْرِ  باِلشَّ الحَْرَامُ  هْرُ  -»الشَّ
اعْتَدَ‏ى عَلیَکمْ فَاعْتَدُوا عَلیَهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَ‏ى عَلیَکمْ وَاتَّقُوا 
اّلل وَاعْلمَُوا أنََّ اّلل مَعَ المُْتَّقِینَ« )بقره، 194(. »)جنگِ( 
حرام‏ها  تمام  و  حرام.  ماهِ  )جنگِ(  برابر  در  حرام،  ماهِ 
)قابل( قصاص است. و هر کس بر شما تجاوز کرد، پس 
همانند آن تجاوزی که بر شما روا داشته، بر او تجاوز 
کنید. و خودتان را از ]عذاب[ خدا نگه دارید و بدانید 

که خدا با خود نگه‏داران است«.
حُديبيه  صلح  از  بعد  سال  كه  است  شده  حكايت 
مسلمانان آماده‏ رفتن به مكه و برگزارى عمره شدند و 
مشركان طبق عهدنامه صلح م‏ىبايست سه روز مكه را 

خالى مك‏ىردند تا مسلمانان طواف كعبه را به جا آورند. 
ولى آنان خيال داشتند در ماه حرام، كه جنگ ممنوع 
است، غافل‏گيرانه به مسلمانان حمله كنند. مسلمانان 
از  آنان  ممانعت  و  مشركان  عهدشكنى  نگران  نيز 
برگزارى مراسم عبادى عمره و برافروخته شدن جنگ 
در ماه حرام بودند. در اين هنگام آيه‏ فوق نازل شد و 
را شروع  نبرد  ماه حرام  اگر دشمن در  دستور داد كه 
نقشه‏  و  برخيزيد؛  مبارزه  به  او  برابر  در  كرد، شما هم 
کاشانی، 1420(.  )فیض  كرد  ب‏ىنتيجه  و  افشا  را  آنان 
دشمنان  اگر  كه  م‏ىدهد  اجازه  مسلمانان  به  فوق  آيه‏ 
از  بجنگيد.  آنان  با  كردند  حمله  شما  به  حرام  ماه  در 
جان  و  اسلام  حفظ  كه  م‏ىشود  استفاده  مطلب  اين 
است؛  حرام  ماه‏هاى  احترام  از حفظ  مهم‏تر  مسلمانان 

و در قوانين اسلامى بن بست وجود ندارد.
و نیز آيه‏ فوق قانون مقابله به مثل را به شكل عام و كلى 
بيان كرده و به مسلمانان اجازه داده كه با ستمگر به هر 
اندازه‏اى كه تجاوز كرده مقابله شود. خداى متعال در 
آيه‏ اول به مسلمانان اجازه م‏ىدهد كه با كافران مقابله‏ 
به مِثل كنند و همان‏طور كه آنان مسلمانان را از مكه 
تبعيد كردند، مسلمانان نيز كافران را اخراج كنند؛ البته 
اين كي قانون كلى است و مخصوص اهل مكه نيست 

)رضایی اصفهانی و همکاران، 1383ش(.
حتى  و  است  آفرينش  قانون  حقيقت  در  قانون  اين 
مهاجم  مكيروب‏هاى  مقابل  در  نيز  بدن  گلبول‏هاى 
جلوگيرى  بدن  كشور  به  آنها  تجاوز  از  و  م‏ىايستند 
طبيعى  دفاع  اين  نيز  جانوران  و  گياهان  و  مك‏ىنند 
مطالب  برخلاف  قرآن  مثل  به  مقابله  قانون  دارند.  را 
به  »من  م‏ىگويد:  كه  است  مسيحيان  كنونى  انجيل 
بر  هركه  بلكه  مكنيد،  مقاومت  شرير  با  م‏ىگويم  شما 
رخساره‏ راست تو طپانچه )يعنى سيلى( زد ديگرى را 

نيز به‏سوى او بگردان« )انجیل متی(.
دستور  و  م‏ىشمارد  مردود  را  ظلم‏پذيرى  اسلام  آرى 
م‏ىدهد كه هركس به شما ستم كرد با او مقابلهى‏ به 
مثل كنيد. نکته دیگر اینکه رعايت عدالت و مساوات، 
حتى در مقابل ستمگران و هنگام مقابله‏ به مثل لازم 
است و نبايد بيش از اندازه‏اى كه آنان ستم كردند به 

آنان تعدى شود.
عَلیَهِ  بغُِی  ثمَُّ  بهِِ  عُوقبَِ  مَا  بمِِثْلِ  عَاقَبَ  وَمَنْ   »ذلک 
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»)حکم   .)60 )حج،  غَفُورٌ«  لعََفُوٌّ   َ اللَّ إنَِّ    ُ اللَّ َّهُ  لیَنصُرَن
بدان  که  چیزی  همانند  کس  هر  و  است،  این  خدا( 
مجازات شده، کیفر دهد، سپس بر او ستم شود، قطعاً، 
خدا او را یاری خواهد کرد؛ مسلماً، خدا بخشاینده ]و[ 

بسیار آمرزنده است«.
حكايت شده است كه گروهى از مشركان مكه در ماه 
محرم الحرام با مسلمانان روبه‏رو شدند و در حالى كه 
دو روز به پايان ماه حرام باقى بود، تصميم گرفتند با 
آنان پكيار كنند؛ چرا كه م‏ىدانستند مسلمانان در اين 
ماه جنگ را حرام م‏ىدانند. مسلمانان از آنان خواستند 
اصرار سودى  اين  نكنند، ولى  ماه محرم جنگ  كه در 
دفاع  خود  از  مسلمانان  و  شد  آغاز  جنگ  و  نبخشيد 
كردند و در نهايت پيروز شدند. آيه‏ فوق بدين مناسبت 
فرود آمد و مقابله‏ به مثل مظلومان با ستمكاران را تأييد 
)محقق، 1359ش؛ طبرسی، 1372ش، سیوطی،  كرد 

.)1421
مقابله به مثل و دفاع در برابر ستم، حقّ طبيعى انسان 
ديگران  ستم  برابر  در  كه  است  مجاز  هركس  و  است 
مقابله‏ به مثل كند. البته در هنگام مقابله با ستم، نبايد 
از حدّ تجاوز كرد، بلكه بايد به همان اندازه كه به مظلوم 
ستم شده، ظالم را يكفر داد. اگر مظلوم در مقام دفاع از 
خويشتن برآمد و باز هم به او ستم شد، خدا او را يارى 
مك‏ىند. البته شرط يارى الهى آن است كه خود مظلوم 
تن به ستم ندهد و سكوت نكند، وگرنه از يارى الهى 
خبرى نخواهد بود. پس يارى خدا مخصوص مظلومانى 
)رضایی  برم‏ىخيزند  خويشتن  از  دفاع  به  كه  است 

اصفهانی و همکاران، 1383ش(.
»وَجَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ  عَفَا وَأصَْلحََ فَأَجْرُهُ عَلىَ 
المِِینَ« )شوری، 40( »و کیفر بدی،  َّهُ لاَ یحِبُّ الظَّ ِ إنِ اللَّ
ببخشد  کس  هر  و  است؛  آن  همانند  بدی  )مجازات( 
که  ]چرا[  بر خداست؛  او  پاداش  پس  نماید،  اصلاح  و 
خاطر  به  كريم  قرآن  ندارد«.  دوست  را  ستمکاران  او 
آنك‏ه جامعه‏ انسانى به‏سوى محبت و انسجام و آرامش 
كرده  تأيكد  بارها  نشود،  پابرجا  يكنه‏ها  و  برود  پيش 
با  است كه بهتر است از خطاهاى ديگران درگذريد و 
را كار  اين عفو  را اصلاح كنيد و  عفو و گذشت كارها 
پرارزش و نشانه‏ عزم راسخ افراد معرفى مك‏ىند. البته 
عفو بدكاران در صورتى است كه از موضع قدرت باشد 

و به اصلاح منتهى شود و ستمكاران از آن سوءاستفاده 
نكنند )رضایی اصفهانی و همکاران، 1383ش(.

3- ممنوعیت تجاوز و سرکشی و ستمکاری: »وَقَاتلُِوا فیِ 
تعَْتَدُوا  إنَِّ اّلل لاَ یحِبُّ  َّذِینَ یقَاتلُِونکَمْ وَلاَ  سَبِیلِ اّلل ال
المُْعْتَدِینَ« )بقره، 190( »و در راه خدا، با کسانی که با 
شما پیکار می‏کنند، بجنگید؛ و ]از حدّ[ تجاوز نکنید، 
ازآنجاكه در  را دوست نمی‏دارد«.  که خدا تجاوزکاران 
كريم  قرآن  دارد،  وجود  تجاوزگرى  زمينهى‏  جنگ، 
ابعاد جنگ را مشخص م‏ىسازد و م‏ىفرمايد:  حدود و 

»از حد تجاوز نكنيد«.
اوست  راه  در  و  خدا  براى  مسلمانان  جنگ‏هاى  آرى، 
آن‏ها  در  اخلاقى  اصول  بشرى،  جنگ‏هاى  برخلاف  و 
مك‏ىند  توصيه  سربازان  به  اسلام  م‏ىشود.  رعايت 
)و  مواد سمى  با  نبرند،  بين  از  را  و درختان  باغ‏ها  كه 
آلوده  را  آشاميدنى  آب‏هاى  شيمياىي(  و  مكيروبى 
گذارده‏اند  زمين  بر  را  اسلحه  كه  افرادى  به  و  نسازند 

ستم نكنند )دشتی، 1388(. 
بطََنَ  وَمَا  مِنْهَا  مَاظَهَرَ  الفَْوَاحِشَ  ِّی  رَب مَ  حَرَّ َّمَا  إنِ »قُلْ   -
لْ بهِِ  وَالإثِمَْ وَالبَْغْی بغَِیرِ الحَْقِّ وَأنَ تشُْرِکوا باِّلل مَا لمَْ ینَزِّ
سُلطَْاناً وَأنَْ تقَُولوُا عَلىَ اّلل مَا لاَ تعَْلمَُونَ« )اعراف، 33(. 
آنچه  را،  زشت  ]کارهای‏[  تنها  من،  »پروردگار  »بگو: 
آنچه پنهان است، و )هم‏چنین(  آنها و  از  آشکار است 
گناه و ستم به ناحق را حرام کرده است؛ و )نیز( این‏که 
فرو  آن  )حقانیت(  بر  دلیلی  ]پروردگار[  که  را  چیزی 
نفرستاده، شریک خدا قرار دهید و این‏که چیزی را که 

نمی‏دانید، به خدا نسبت دهید.««.
»بغَْى« در اصل به معناى كوشش براى به دست آوردن 
به كوشش‏هاىي گفته م‏ىشود  غالباً  ولى  است،  چيزى 
آن  مفهوم  ازاين‏رو  است؛  ديگران  براى غصب حق  كه 
هم  الحق«  »غير  تعبير  و  است؛  مساوى  ستم  با  غالباً 
و  شیرازی  )مکارم  است  آمده  توضيح  و  تأيكد  براى 

همکاران، 1364ش(. 
فَأَجْرُهُ  وَأصَْلحََ  عَفَا  فَمَنْ   مِثْلُهَا  سَیئَةٌ  سَیئَةٍ  وَجَزاءُ   «
المِِینَ * وَلمََنِ انتَصَرَ بعَْدَ ظُلمِْهِ  َّهُ لاَ یحِبُّ الظَّ ِ إنِ عَلىَ اللَّ
َّذِینَ  بِیلُ عَلىَ ال َّمَا السَّ فَأُولئِک مَا عَلیَهِم مِن سَبِیلٍ * إنِ
أوُلئِک  الحَْقِّ  بغَِیرِ  الْرْضِ  فیِ  وَیبْغُونَ  النَّاسَ  یظْلمُِونَ 
بدی،  کیفر  »و  )شوری،42-40(  ألَیِمٌ«‌  عَذَابٌ  لهَُمْ 
ببخشد  کس  هر  و  است؛  آن  همانند  بدی  )مجازات( 



227227

ان
یر

ی ا
لام

اس
ی 

ور
مه

 ج
ش

ارت
ی 

اس
سی

ی 
دت

عقی
ن 

زما
سا

 ، 
14

04
اه 

ر م
یو

هر
 ش

-
م 

نج
ه پ

ار
شم

 -
ل 

 اوّ
ور

م د
سوّ

ل 
سا

 -
ی 

لم
ه ع

نام
صل

وف
د

که  ]چرا[  بر خداست؛  او  پاداش  پس  نماید،  اصلاح  و 
او ستمکاران را دوست ندارد؛ و هرکس که بعد از ستم 
)دیدگی(اش یاری جوید )تا آن را دفع کند(، پس آنان 
سرزنش  راه  نیست؛  ایشان  بر  ایراد(  )برای  راهی  هیچ 
به مردم ستم می‏کنند و در  بر کسانی است که  فقط 
زمین به ناحق )تجاوز به حقوق و...( ستم می‏کنند؛ آنان 

برایشان عذابی دردناک است«.
»ظلم« در اين جا به معناى ستم به مردم، »بغى« به 
حدود  و  مردم  حقوق  به  تجاوز  براى  كوشش  معناى 
»بغير  تعبير  و  نيز م‏ىشود  است كه شامل ستم  الهى 
الحق« تأيكد برآن است )رضایی اصفهانی و همکاران، 
1383ش(. قرآن كريم همان‏طور كه با ظلم به سختى 
به  و  مك‏ىند  رد  نيز  را  ظلم‏پذيرى  مك‏ىند،  مبارزه 
مظلومان اجازه م‏ىدهد كه از ديگران يارى بخواهند و 

با ستمكاران مقابله كنند.
هشدارى  ندارد«،  دوست  را  ستمكاران  »خدا  عبارت 
از حد  تا  به مثل مك‏ىنند،  مقابله‏  به كسانى كه  است 
عفو  كه  است  آن  به  اشاره  نيز  و  نشوند  خارج  اعتدال 
بدكاران به معناى دوست داشتن ستمكاران و حمايت 

از آنان نيست.
و نيز اشاره‏اى به ستمكاران است كه دست از كارهاى 
مواجه  عفو  با  هميشه  نكنند  فكر  و  بردارند  خود  بد 

م‏ىشوند.
5- احترام به مکان و زمان مقدس در جنگ: »وَلاَ 
فَإنِ  فیِهِ  یقَاتلُِوکمْ  حَتَّ‏ى  الحَْرَامِ  المَْسْجِدِ  عِندَ  تقَُاتلُِوهُمْ 
الکْافرِِینَ« )بقره، 191(  جَزَاءُ  فَاقْتُلُوهُمْ کذلکِ  قَاتلَُوکمْ 
مگر  مکنید،  پیکار  آنان  با  مسجدالحرام  کنار  در  »و 
پیکار  شما  با  اگر  و  بجنگند.  شما  با  آن‏جا  در  این‏که 
کردند، پس آنها را بکشید. سزای کافران چنین است«.

احترام مسجدالحرام  اشاره شده كه حفظ  آيه  آغاز  در 
دشمن  كه  هنگامى  مگر  است،  لازم  شرايطى  هر  در 
بخواهد با سوءاستفاده از اين حرم امن و مكان مقدس، 
صورت  اين  در  كه  بريزد  زمين  بر  را  مسلمانان  خون 
قاعدهى‏ »اهم و مُهم« جارى م‏ىشود؛ يعنى مسئلهى‏ 
فداى  مسجدالحرام،  احترام  حفظ  و  امنيت  مهم 
مسئلهى‏ مهم‏ترِ حفظ خون مسلمانان م‏ىشود و جنگ 
و  اصفهانی  )رضایی  بود  خواهد  جايز  مسجدالحرام  در 

همکاران، 1383ش(.

فیِهِ  قتَِالٌ  قُلْ  فیِهِ  قتَِالٍ  الحَْرَامِ  هْرِ  الشَّ عَنِ  »یسْأَلوُنکَ 
کبِیرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اّلل وَکفْرٌ بهِِ«‌ )بقره/217( »از تو 
در  بگو:»جنگ  می‏پرسند؛  حرام  ماهِ  در  جنگ  درباره‏ 
و  خدا  راه  از  جلوگیری  و  است؛  بزرگ  )گناهی(  آن، 
کفر ورزیدن به او«. اسلام براى چهار ماه حرام احترام 
خاصى قائل است. در اين چهار ماه جنگ ممنوع است 
و صلح كلى برقرار است؛ البته احترام ماه‏هاى حرام در 
را محترم شمارند، در  آنها  برابر كسانى لازم است كه 

غير اين صورت جنگ با آنان جايز است.
جنگ:  در  زنان  و  کودکان  به  تعرض  عدم   -6
إنَِّ  تعَْتَدُوا  وَلاَ  یقَاتلُِونکَمْ  َّذِینَ  ال اّلل  سَبِیلِ  فیِ  »وَقَاتلُِوا 
اّلل لاَ یحِبُّ المُْعْتَدِینَ« )بقره،190(. »و در راه خدا، با 
کسانی که با شما پیکار می‏کنند، بجنگید؛ و ]از حدّ[ 
تجاوز نکنید، که خدا تجاوزکاران را دوست نمی‏دارد«. 
جمله‏ دوم آيه كه م‏ىفرمايد:»با كسانى نبرد كنيد كه با 
شما م‏ىجنگند.«، با صراحت طرف جنگ مسلمانان را 
مشخص م‏ىسازد و بيان مك‏ىند كه تا وقتى دشمنان 
نبرده‏اند مسلمانان پيش‏دستى نكنند  به اسلحه  دست 
)به استثناى موارد خاصى كه در آيات جهاد بدان اشاره 
استفاده  آيه  قسمت  اين  از  ضمن،  در  شد(.  خواهد 
)به‏ويژه  نظاميان  به غير  نبايد  م‏ىشود كه در جنگ‏ها 
جنگ  به  آنان  كه  چرا  كرد؛  حمله  كودكان(  و  زنان 

برنخاسته‏اند )رضایی اصفهانی و همکاران، 1383ش(.
یکی  آن:  نکردن  نابود  و  زیست  محیط  حفظ   -7
ندارند  حق  مسلمانان  که  است  آن  قرآن  مقررات  از 
کشاورزی را نابود کنند که این کار فساد در زمین به 
شمار می‌آید. »وَمِنَ النَّاسِ مَن یعْجِبُک قَوْلهُُ فیِ الحَْیاةِ 
الخِْصَامِ*  ألَدَُّ  وَهُوَ  قَلبِْهِ  فیِ  مَا  عَل‏ى  اّلل  وَیشْهِدُ  نیْا  الدُّ
وَإذَِا توََلَّ‏ى سَعَ‏ى فیِ الْرْضِ لیِفْسِدَ فیِهَا وَیهْلکِ الحَْرْثَ 
وَالنَّسْلَ وَاّلل لاَ یحِبُّ الفَْسَادَ« )بقره، 204-205( »و از 
مردم کسی است که گفتارش در زندگی پست )دنیا( 
تو را شگفت‌زده می‏کند، و خدا را بر آنچه در دلش دارد 
گواه می‏گیرد و حال آن‏که او، سرسخت‏ترین دشمنان 
حکومت  به  ]یا  برمی‏تابد  روی  که  هنگامی  و  است؛ 
و  کند؛  فساد  آن  در  تا  می‏کوشد  زمین  در  می‏رسد[ 
را  تباهکاری  خدا  و  می‏سازد؛  نابود  را  نسل  و  زراعت 

دوست نمی‏دارد«.
حكايت شده است كه منافقى خوش‏بيان و زيباروى به 
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نام »اخنَس بن شَريق« ظاهراً خود را مسلمان و دوست 
پيامبر)ص(  نزد  هرگاه  و  م‏ىداد  جلوه  پيامبر)ص( 
م‏ىآمد سوگند م‏ىخورد كه دوستدار اوست و به خدا 
ايمان دارد. پيامبر اسلام)ص( نيز با او به گرمى سخن 
اما  م‏ىداد.  قرار  خويش  لطف  مورد  را  او  و  م‏ىگفت 
هنگامى كه بين اين منافق و قبيلهى‏ »ثقَيف« دشمنى 
پيدا شد، بر آنان شبيخون زد و حيوانات آنها را كشت 
و محصولات كشاورز‏ىشان را به آتش كشيد؛ و حتى 
حيوانات  و  محصولات  به  كه  نوشته‏اند  مفسران  برخى 
)سیوطی،  كرد  وارد  مشابهى  خسارات  نيز  مسلمانان 

1423ق(.
آيات فوق در اين هنگام نازل شد و پرده از كار منافقان 
برداشت و دشمنى و فسادانگيزى آنان را گوشزد كرد 
و اشاره كرد كه اگر اينان در گفته‏هاى خود راست‏گو 
بودند، دست به فساد و تخريب نم‏ىزدند؛ چرا كه همه 
نزول  شأن  البته  ندارد.  دوست  را  فساد  خدا  م‏ىدانند 
يا داستان نزول آيات موجب انحصار آيه در مورد فرد 
خاصى نم‏ىشود و درس و پيام آيه همگانى و هميشگى 
است؛ پس آيه‏ فوق نيز كي آموزه همگانى و هميشگى 
به  امر  اين  برم‏ىشمارد.  را  منافقان  صفات  و  دارد 
بهتر  را  زمان  هر  منافقان  تا  مك‏ىند  كمك  مسلمانان 
ضمن  در  كنند.  برخورد  آنها  حيله‏هاى  با  و  بشناسند 
از این آیه استفاده می‌شود که نابودی نسل بشر )مثل 
نابودی زنان و کودکان در جنگ ها( از مصادیق فساد 
در زمین است که خداوند دوست ندارد از این روست 

که سلاح‌های کشتار جمعی ممنوع است.
أصُُولهَِا  عَل‏ى  قَائمَِةً  ترََکتُمُوهَا  أوَْ  لیِنَةٍ  مِن  قَطَعْتُم   »مَا 
از  »آنچه   )5 )حشر،  الفَْاسِقِینَ«  وَلیِخْزِی   ِ اللَّ فَبِإذِْنِ  
درخت خرمای ممتاز که قطع کردید یا آنها را ایستاده 
بود؛  خدا  رخصت  به  پس  واگذاشتید،  ریشه‏هایش  بر 
مفسران  کند«.  رسوا  را  نافرمانان  که  بود  این  برای  و 
حكايت كرده‏اند كه در هنگام محاصره‏ دژهاى يهوديان 
درختان  قطع  به  اقدام  مسلمانان  از  برخى  بن‌ىنضير، 
كار  اين  شايد  كردند.  قلعه‏ها  آن  اطراف  در  خرما 
مانور  قدرت  افزودن  براى  گسترده  فضاى  ايجاد  براى 
رزمندگان در جنگ و يا براى تحركي يهوديان بود تا از 
قلعه‏ها بيرون‏ بيايند، چون يهوديان وارد دژهاى محكم 
با  ولى  بود،  آنها مشكل  بر  تسلطّ  بودند كه  خود شده 

اين حال، چون اموال و درختان خرماى خود را بسيار 
از  آنها  حفاظت  خاطر  به  بود  ممكن  داشتند،  دوست 

قلعه‏ها بيرون بيايند.
درختان  قطع  به  قلعه‏ها  بالاى  از  بن‌ىنضير  يهوديان 
اعتراض كردند و گفتند: اى محمد! تو كه اين كارها را 
منع مك‏ىردى، پس اين چه برنامه‏اى است كه مسلمانان 
اجرا مك‏ىنند؟! در اين آيات پاسخ آنان بيان شده كه 
قطع درختان و منع از آن هر دو به خواست الهى بوده 
1420ق؛  رازى،  كسى)فخر  نفس  هواى  براساس  نه 
رازی، 1367؛ زمخشری، 1385ق؛ سیوطی، 1423ق(.

ىكي از قوانين جنگ در اسلام اين است كه به هنگام 
حمله به دشمن نبايد درختان را قطع كرد و زراعت‏ها 
را آتش زد و حيوانات را كشت، ولى اين كار در جنگ 
افتاد؛ چرا كه قطع درختان خرماى  اتفاق  با بن‌ىنضير 
بيرون  يا  و  نبرد  فضاى  آماده‏سازى  براى  يهوديان 
و  مؤثر  پيروزى  در  تسريع  و  قلعه  از  دشمن  كشيدن 
ضرورى بود. بنابراین در قرآن سخن از قطع درختان در 
لیکن دستور  است  نظامی شده  بخاطر ضرورت  جنگ 
کلی اسلام بر ممنوعیت زیان‌رسانی به طبیعت و محیط 

زیست حتی در حال جنگ است.
نه  ابتدایی  جنگ  از  کم‌توان  افراد  معافیت   -8
عَلىَ الْعرَجِ حَرَجٌ  دفاع: »لیَسَ عَلىَ الْعْمَ‏ى حَرَجٌ وَلاَ 
یدْخِلهُْ  وَرَسُولهَُ   َ اللَّ یطِعِ  وَمَن  حَرَجٌ  المَْرِیضِ  عَلىَ  وَلاَ 
عَذَاباً  بهُْ  جَنَّاتٍ تجَْرِی مِن تحَْتِهَا الْنهَْارُ وَمَن یتَوَلَّ یعَذِّ
نابینا  بر  تکلیفی(  )و  تنگی  »هیچ   )17 )فتح،  ألَیِماً« 
نیست و )نیز( هیچ تنگی )و تکلیفی( برلنگ نیست، و 
)نیز( بر بیمار هیچ تنگی )و تکلیفی( نیست؛ و هرکس 
از خدا و فرستاده‏اش اطاعت کند، او را در بوستان‏های 
نهرها  ]درختان[ش  زیر  از  که  می‏کند  وارد  )بهشتی( 
روان است؛ و هرکس روی برتابد با عذاب دردناکی او را 

عذاب می‏کند«.
حكايت شده است كه پس از برخورد شديد با متخلفان 
يا  معلولين  از  گروهى  آنان،  عذاب  وعدهى‏  و  جهاد  از 
را  تكليف خود  و  رسيدند  پيامبر)ص(  بيماران خدمت 
جويا شدند و بدين مناسبت آيه‏ فوق فرود آمد و چند 
در  1359ش(.  )محقق،  كرد  معاف  جهاد  از  را  دسته 
اين آيه به افرادى اشاره مك‏ىند كه از شركت در جهاد 
نابينا، مريض  افراد  ازاين‏رو معذور هستند؛  و  ناتوان‏اند 
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با  خوبى  به  نم‏ىتوانند  دارند  عضو  نقص  كه  كسانى  و 
دشمن جهاد كنند و شرط عمومى تكليف، يعنى قدرت 
نقل‏)بقره،  و  عقل  براساس  اين شرط  لزوم  و  ندارند  را 

286( اثبات شده است.
براى  فوق  افراد  بودن  معذور  که  است  آن  دیگر  نکته 
شركت در جهاد است، اما در هنگام دفاع از حريم اسلام 
و مسلمانان، همه وظيفه دارند در جنگ شركت كنند 
و لازم است كه هركس به اندازهى‏ توان خود دفاع كند 
)مکارم شیرازی  ندارد  اين مورد وجود  استثناىي در  و 
شركت  از  كه  افرادى  یعنی  همکاران،1364ش(.  و 
جبهه  پشت  در  توان  اندازه‏  به  بايد  معاف‏اند،  نبرد  در 
بكوشند يعنى با زبان خيرخواهى كنند )توبه،91( و يا با 
شركت در حركت‏هاى تبليغاتى ديگران را به شركت در 
....)رضایی اصفهانی و همکاران،  جنگ تشويق كنند و 

1383ش(.
َّذِینَ  ال عَلىَ  وَلاَ  المَْرْضَ‏ى  عَلىَ  وَلاَ  عَفَاءِ  الضُّ عَلىَ  »لیَسَ 
لایَجِدُونَ مَاینْفِقُونَ حَرَجٌ إذَِا نصََحُوا لِّ وَرَسُولهِِ مَا عَلىَ 
َّذِینَ  المُْحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ وَاّلل غَفُورٌ رَحِیمٌ * وَلاَ عَلىَ ال
َّوا  إذَِا مَا أتَوَْک لتَِحْمِلهَُمْ قُلتَْ لاأَجَِدُ مَاأحَْمِلُکمْ عَلیَهِ توََل
مَا ینفِقُونَ«  ألَاَّ یجِدُوا  مْعِ حَزَناً  الدَّ وَأعَْینُهُمْ تفَِیضُ مِنَ 
)توبه، 91-92( »بر کم‏توانان و بر بیماران و بر کسانی 
که چیزی را نمی‏یابند که )در راه جهاد( مصرف کنند، 
هیچ تنگی )و تکلیفی( نیست، هنگامی که برای خدا و 
راه  هیچ  نیکوکاران  بر  کنند؛  خیرخواهی  فرستاده‏اش 
]و[ مهرورز  آمرزنده  بسیار  نیست؛ و خدا  )مؤاخذه‏ای( 
نزد  وقتی  که  بر کسانی  نیست(  تکلیفی  )نیز  و  است؛ 
تو آمدند تا سوارشان کنی، گفتی: »چیزی نمی‏یابم که 
شما را بر آن سوار کنم.« )آنان( روی برتافتند، در حالی 
که در اثر اندوه، اشک از چشمانشان سرازیر می‏شد، به 
خاطر این‏که چیزی نمی‏یابند که )در راه خدا( مصرف 

کنند«.
داستان نزول آيه‏ فوق اين‏گونه حكايت شده است كه 
كرد:  عرض  ايشان  خدمت  پيامبر)ص(  ياران  از  ىكي 
دست  كه  ندارم  را  كسى  حتى  و  ناتوانم  )و  نابينا  من 
آيا من معذورم؟  بياورد(،  به ميدان جهاد  و  بگيرد  مرا 
حضرت سكوت كرد و اين آيه فرود آمد و تكليف اين 
گونه افراد را روشن ساخت )محقق، 1395ش(. اين آيه 
بيان كرده كه سه گروه ناتوانان، بيماران و افرادى كه 

وسيله‏ مبارزه ندارند، از شركت در جنگ معاف‏اند، و اين 
كي قانون عقلى و منطقى است كه در اسلام نيز برآن 
افرادى  آيه  در  »ضُعَفاء«  از  مقصود  است.  شده  تأيكد 
هستند كه براثر پيرى يا نقص عضو و يا نابيناىي ناتوان 
شده‏اند. واژهى‏ »حَرَج« در اصل به معناى مركز اجتماع 
و كمبود جا  تنگى  با  اجتماع  ازآنجاكه  و  است  چيزى 
ناراحتى،  »تنگى،  معناى  به  واژه  اين  است،  همراه 
به  آيه  اين  در  و  است،  آمده  نيز  تكليف«  و  مسئوليت 

همين معناى تكليف و مسئوليت است.
واژه‏ »نصََحُوا« كلمه جامعى است كه هرگونه خيرخواهى 
و اقدام مخلصانه و نصيحت را شامل م‏ىشود. آيه شرط 
معافيت اين سه گروه و وظيفه آنان را در پشت جبهه 
چنين بيان كرده است كه بايد با رفتار و سخنان خود 
مجاهدان را تشويق كنند و در تضعيف روحيه دشمن 
كلى  به طور  كه  استفاده م‏ىشود  آيه  اين  از  بكوشند. 
هيچك‏س از همكارى با مجاهدان راه خدا معاف نيست و 
هركس نم‏ىتواند اسلحه بردارد، با زبان و تبليغ و كردار 

خود پشتيبان رزمندگان باشد.
داستان نزول آيه‏ اخیر)توبه،92( اين‏گونه حكايت شده 
پيامبر)ص(  خدمت  مدينه  فقير  افراد  از  نفر  هفت  كه 
رسيدند و تقاضا كردند كه وسيله‏اى براى شركت در جهاد 
پيامبر)ص( وسيله‏اى  اما چون  آنان بگذارد،  در اختيار 
نداشت، پاسخ منفى داد و آنان با چشمان اش‏كآلود از 
يعنى  »بكَّاءون«  نام  به  و  شدند  خارج  ايشان  خدمت 
کاشانی، 1416ق؛  )فیض  گريهك‏نندگان مشهور شدند 

مکارم شیرازی و همکاران،1364ش(.
ياران  از  گروهى  كه  م‏ىشود  استفاده  توبه   92 آيه  از 
معاف  از  كه  آن‏گونه  بودند،  جهاد  عاشق  پيامبر)ص( 
ناراحتى  شدت  از  بلكه  نم‏ىشدند،  خوشحال  شدن 
چشمانشان اش‏كآلود م‏ىگشت. براساس آيه‏ فوق، افراد 
در  شركت  براى  لازم  وسايل  و  مالى  توان  از  ب‏ىبهره 
جنگ، نزد پيامبر م‏ىآمدند و با اصرار از ايشان وسايل 
م‏ىخواستند، و اين نهايت علاقمندى آنان به جنگ را 
نشان م‏ىدهد و همين مطلب رمز پيروزى مسلمانان در 
نيز م‏ىتواند سبب سرافرازى  اكنون  بود و  صدر اسلام 
مسلمانان شود )رضایی اصفهانی و همکاران، 1383ش(.

سَبِیلِ  فیِ  »وَقَاتلُِوا  نکنید:  دستی  پیش  جنگ  در   -9
یحِبُّ  لاَ  اّلل  إنَِّ  تعَْتَدُوا  وَلاَ  یقَاتلُِونکَمْ  َّذِینَ  ال اّلل 
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مِنْ  وَأخَْرِجُوهُمْ  ثقَِفْتُمُوهُم  حَیثُ  وَاقْتُلُوهُمْ  المُْعْتَدِینَ* 
تقَُاتلُِوهُمْ  وَلاَ  القَتْلِ  مِنَ  أشََدُّ  وَالفِْتْنَةُ  أخَْرَجُوکمْ  حَیثُ 
قَاتلَُوکمْ  فَإنِ  فیِهِ  یقَاتلُِوکمْ  حَتَّ‏ى  الحَْرَامِ  المَْسْجِدِ  عِندَ 
 .)191-190 )بقره،  الکْافرِِینَ«  جَزَاءُ  کذلکِ  فَاقْتُلُوهُمْ 
می‏کنند،  پیکار  شما  با  که  کسانی  با  خدا،  راه  در  »و 
بجنگید؛ و ]از حدّ[ تجاوز نکنید، که خدا تجاوزکاران را 
دوست نمی‏دارد؛ و هر کجا آنان را یافتید، بکشیدشان؛ 
و از جایی که شما را بیرون راندند، آنان را بیرون کنید. 
شدیدتر  ]هم‏[  کشتار  از  ]شر‏ک[،  آشوبگری  )بدی(  و 
است. و در کنار مسجدالحرام با آنان پیکار مکنید، مگر 
پیکار  شما  با  اگر  و  بجنگند.  شما  با  آن‏جا  در  این‏که 
کردند، پس آنها را بکشید. سزای کافران چنین است«.

جمله‏ دوم آيه كه م‏ىفرمايد:»با كسانى نبرد كنيد كه با 
شما م‏ىجنگند«، با صراحت طرف جنگ مسلمانان را 
مشخص م‏ىسازد و بيان مك‏ىند كه تا وقتى دشمنان 
نبرده‏اند مسلمانان پيش‏دستى نكنند  به اسلحه  دست 
)به استثناى موارد خاصى كه در آيات جهاد بدان اشاره 
خواهد شد(. در آيات فوق دستور داده شد كه مسلمانان 
در اصل جنگ پيش‏دستى نكنند و در اين آيه م‏ىفرمايد 
كه در شكستن حريم مقدسات نيز پيش‏دستى نكنند 
و تا وقتى دشمن نزد مسجدالحرام دست به حمله نزد، 
و  اصفهانی  )رضایی  نكنند  جنگ  آنجا  در  مسلمانان 

همکاران، 1383ش(.
10- هرگاه دشمن دست از جنگ برداشت جنگ 
از  بهتر  را  صلح  کریم  قرآن  اصولاً  کنید:  متوقف  را 
درگیری می‌داند و لذا دستور می‌دهد که اگر دشمنان 
پرچم صلح یا تسلیم برافراشتند شما نیز دست از جنگ 

بردارید:
است«.  بهتر  صلح  »و   )128 )نساء،  خَیرٌ«  لحُْ  »وَالصُّ  
آيه‏ فوق در حالى كه به صلح و آشتى خانوادگى اشاره 
مك‏ىند، كي قانون كلى و عمومى را نيز بيان مك‏ىند 
و آن اين كه در همه جا اصل، صلح و صفا و دوستى و 
سازش است و نزاع و كشمكش و جداىي برخلاف طبع 
سليم انسان است و جز در موارد ضرورى نبايد به آن 
و همکاران، 1383ش(.  اصفهانی  )رضایی  متوسل شد 
اين ديدگاه قرآنى برخلاف ديدگاه برخى ماد‏ىگرايان 
است كه اصل نخستين را در زندگى بشر، تنازع بقا و 
تكامل م‏ىشمارند.  مقدمه‏  را  آن  و  كشمكش م‏ىدانند 

اين تفكر سرچشمه‏ برخى از جنگ‏هاى خونين در قرن 
اخير شده است. آرى، انسان داراى عقل است و تكامل 
او در سايه‏ تعاون و همكارى خردمندانه و صلح صورت 

م‏ىگيرد.
هُوَ  َّهُ  إنِ عَلىَ اّلل  وَتوََکلْ  لهََا  فَاجْنَحْ  لمِْ  للِسَّ »وَإنِ جَنَحُوا 
مِیعُ  العَْلیِمُ« )انفال،61( »و اگر )دشمنان( به صلح  السَّْ
بر  و  شو؛  متمایل  بدان  نیز(  )تو  پس  شوند،  متمایل 
خدا توکل کن! ]چرا[ که در حقیقت تنها او شنوا ]و[ 
داناست«. از این آیه استفاده می‌شود که دستور صلح از 
اختيارات رهبرى است؛ ازاين‏رو آيه‏ فوق به پيامبر)ص( 
دستور م‏ىدهد كه اگر دشمنان متمايل به صلح شدند 
شرايط  اگر  )و  همکاران،1364ش(  و  شیرازی  )مکارم 
از  بپذيرد.  را  آن  بود(،  براى صلح  عادلانه‏اى  و  عاقلانه 
آنجا كه در هنگام صلح افراد گرفتار ترديد م‏ىشوند، با 
دستور به توكّل بر خدا، اين ترديدها را برطرف م‏ىسازد؛ 
را  آنان  او تيكه‏گاه مؤمنان است و گفت‏وگوهاى  چون 

م‏ىشنود و از نيّات آنها باخبر است.
»فَإنِِ انتَهَوْا فَإنَِّ اّلل غَفُورٌ رَحِیمٌ« )بقره، 192(. »و اگر 
خودداری کردند، پس در واقع خدا بسیار آمرزنده‏ مهرورز 
است«. در این آيه راه بازگشت و توبه را براى دشمنان 
اسلام م‏ىگشايد و م‏ىگويد: اگر مشركان دست از جنگ 
با شما برداشتند و توبه كردند، خدا گناهان گذشته‏ آنان 
را م‏ىآمرزد و با لطف خويش توبه‏ آنان را م‏ىپذيرد و 
كنند  يكنه‏ورزى  ندارند  اين صورت مسلمانان حق  در 
و آنان را قتل عام كنند )رضایی اصفهانی و همکاران، 
1383ش(. تذکر: قرآن کریم دستور می‌دهد که هرگاه 
شد  آشکار  شما  پیروزی  نشانه‌های  جنگ  میدان  در 
و  بگذارید  زنده  را  آنها  بلکه  نکشید  را  دشمنان  دیگر 

اسیر بگیرید تا تکلیف آنها روشن شود.
إذَِا  حَتَّ‏ى  قَابِ  الرِّ فَضَرْبَ  کفَرُوا  َّذِینَ  ال لقَِیتُمُ  »فَإذَِا 
حَتَّ‏ى  فدَِاءً  ا  وَإمَِّ بعَْدُ  مَنَّاً  ا  فَإمَِّ الوَْثاَقَ  وا  فَشُدُّ أثَخَْنتُمُوهُمْ 
مِنْهُمْ  لانَتَصَرَ   ُ اللَّ یشَاءُ  وَلوَْ  ذلکِ  أوَْزَارَهَا  الحَْرْبُ  تضََعَ 
 ِ قُتِلُوا فیِ سَبِیلِ اللَّ َّذِینَ  وَال لیِبْلُوَا بعَْضَکم ببَِعْضٍ  وَلکن 
فَلنَ یضِلَّ أعَْمَالهَُمْ « )محمد، 4( »و هنگامی که با کسانی 
گردن‏ها)یشان(  پس  شدید،  روبه‏رو  ورزیدند  کفر  که 
شوید؛  مسلّط  آنان  بر  کاملًا  که  هنگامی  تا  بزنید،  را 
پس )اسیران را( محکم به بند بکشید؛ پس، یا بعد )از 
آن( منّت گذارید )وآزادشان کنید( یا )در برابر آزادی 
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بارهای سنگینش  این‏که جنگ  تا  بگیرید،  تاوان  آنان( 
)بر  اگر  و  خداست(؛  )فرمان  این  نهد،  زمین(  )بر  را 
فرض( خدا می‏خواست، حتماً از آنان انتقام می‏گرفت، 
ولیکن )می‏خواهد( تا برخی از شما را با برخی ]دیگر[ 
پس  شدند،  کشته  خدا  راه  در  که  کسانی  و  بیازماید؛ 

)خدا( اعمالشان را گم نمی‏کند«.
دشمنان،  كردن  اسير  مسلمانان  وظايف  از  ىكي  آری 
پس از غلبه در جنگ معرفى شده است؛ يعنى هنگامى 
مسلّم  و  آشكار  نبرد  ميدان  در  مسلمانان  پيروزى  كه 
ابن  ؛  همکاران،1364ش  و  شیرازی  )مکارم  شد، 
بكشند  را  كافران  نيست  لازم  ديگر  منظور،1410ق( 
در حين  ولى  بمانند،  زنده  تا  كنند  اسير  را  آنان  بلكه 
جنگ رزمندگان نم‏ىتوانند مشغول اسيران شوند؛ چرا 
آنها  جبهه،  پشت  به  آنها  تخليه‏  و  كردن  بند  در  كه 
ممكن  و  بازم‏ىدارد  است  نبرد  كه  اصلى  وظيفه‏  از  را 
است جبههى‏ اسلام را ضعيف و شكننده كند )رضایی 

اصفهانی و همکاران، 1383ش(.
در  کلی  سیاست‌های  و  اصول  کریم  قرآن  جمع‌بندی: 
جنگ و دفاع را ترسیم کرده است که موجب می‌شود 
جهاد و دفاع اسلامی بر اصولی منطق استوار شود که با 
فطرت انسان سازگار است. امام خامنه‌ای)مدظله العالی( 
نیز در بیانات خود به عموم این اصول و سیاست‌های 

دفاعی قرآن اشاره و تاکید کرده است.
که به برخی موارد آنها اشاره می‌کنیم:

تسلیم  یعنی  چه؟  یعنی  مقاومت«  »دولت  -»خب، 
موضع  در  نشدن،  زیاده‌طلبی  تسلیم  نشدن،  زورگویی 
قرار  اقتدار  موضع  در  مقاومت  دولت  ایستادن.  اقتدار 
است،  تجاوز  اهل  نه  مقاومت  دولت  ببینید،  می‌گیرد. 
نه اهل سلطه‌طلبی و دست‌اندازی به ملّت‌ها و کشورها 
است، نه اهل فرو رفتن در لاک دفاعی و موضع انفعال 
بعضی خیال می‌کنند  نیست.  اینها  از  است؛ هیچ‌کدام 
و  سلطه‌طلبی  تهمت  از  را  خودمان  بخواهیم  ما  اگر 
باید  کنیم،  برکنار  منطقه‌ای  و  بین‌المللی  اقتدارطلبی 
برویم در لاک دفاعی؛ این‌جوری نیست. در لاک دفاعی 
ما  بلکه  نمی‌گیریم،  قرار  انفعال  موضع  در  نمی‌رویم، 
رِباَطِ  وَمِن  ةٍ  قُوَّ مَااستَطَعْتُم مِن  لهَُم  وا  در موضع »وَأعَِدُّ
قرار  )انفال،60(  وَعَدُوَّکمْ«  اّلل  عَدُوَّ  بهِِ  ترُْهِبُونَ  الخَْیلِ 
آیه‌  این  در  که  می‌گیریم  قرار  موضعی  در  می‌گیریم. 

شریفه از آن تعبیر شده است به »ترُْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اّلل 
وَعَدُوَّکمْ«؛ »ترُهِبونَ بهِ« یعنی چه؟ »ترُهِبونَ بهِ« همان 
چیزی است که در ادبیّات سیاسی امروز به آن »قدرت 
بازدارندگی« می‌گویند. جمهوری اسلامی در جایگاهی 
قرار می‌گیرد که دارای قدرت بازدارندگی است؛ دارای 
نباشد«  اقتدار  این  می‌خواهند  است؛  بازدارنده  اقتدار 
امام  پاسداری  تربیت  و  افسری  دانشگاه  در  )بیانات 

حسین)ع(، 1396/2/20(.
»جمهوری  جنگ:  در  بی‌گناهان  کشتار  ممنوعیت   -
اسلامی ایران استفاده از سلاح هسته‌ای و شیمیائی و 
نظائر آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی می‌داند« )بیانات 
تعهد،  عدم  جنبش  سران  اجلاس  شانزدهمین  در 
1391/6/9(. »فکر اسلامی ما می‌گوید سلاحی که در 
]کاربرد[ آن، غیر مسلّحین، غیر نظامی‌ها، و مردم عادّی 
تلف می‌شوند، این سلاح ممنوع است. این سلاح ممنوع 
است؛ حالا هسته‌ای باشد یا شیمیایی باشد یا غیر اینها؛ 
این سلاح ممنوع است. ما به خاطر نظر اسلام است که 
دیدار  در  )بیانات  برویم«  سلاح  این  دنبال  نخواستیم 

اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1399/12/4(.
»نه، ما اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم؛ 
ما،  اعتقادی  برطبق مبانی  دنبالش هم نخواهیم رفت. 
کشتار  وسائل  اینگونه  بردن  کار  به  ما،  دینی  مبانی 
جمعی اصلًا ممنوع است، حرام است؛ این، ضایع کردن 
حرث و نسل است که قرآن آن را ممنوع کرده؛ ما دنبال 
این نمی‌رویم« )بیانات در دیدار دست‌اندرکاران ساخت 

ناوشکن جماران، 1388/11/3(.
- صلح پایدار مطلوب ماست: »ما که بار سنگین جنگ 
کسی  هر  از  داریم  دوش  بر  را  ساله‌ای  هفت  تحمیلی 
به صلح تشنه‌تریم. اما صلح را، صلح پایدار را فقط در 
سایه‌ی مجازات تجاوزگری که گناه تجاوز را با گناهان 
دسترسی  قابل  کرده،  همراه  جنگ  در  دیگر  فراوان 
سازمان  عمومی  مجمع  در  )بیانات  بس«  و  می‌دانیم 

ملل، 1366/6/31(.
»همچنان‌که  نیستیم:  و  نبوده  جنگ  کننده  شروع   -
تحمیل  را  جنگ  ما  بر  سال  هشت  مقدّس  دفاع  در 
کردند. ما که دنبال جنگیدن با همسایه‌مان نبودیم، بر 
ما تحمیل شد؛ حمله کردند. ما ابتدا حمله نمی‌کنیم؛ 
حتّی در جایی که دفاع لازم نباشد، دفاع هم نمی‌کنیم؛ 
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»لئَِنْ بسََطْتَ إلِیَ یدَک لتَِقْتُلنَِی مَا أنَاَ ببَِاسِطٍ یدِی إلِیَک 
ِّی  أخََافُ اّلل رَبَّ العَْالمَِینَ«؛ )مائده، 28( ما  لَقَْتُلکَ إنِ
این‌جوری هستیم. آنجایی که دفاع لازم است، چرا، وارد 
ائمه جمعه  عرصه‌ی دفاع می‌شویم« )بیانات در دیدار 

سراسر کشور، 1394/10/14(.
- مقابله به مثل با آسیب ندیدن مردم بی‌گناه: »ارتش 
به  وابسته‌  نظامی  نیروهای  و  ایران  اسلامی  جمهوری 
جمهوری اسلامی، پایبند به تعهّدات اسلامی‌اند؛ نه در 
به  نه در هنگام خطر دست  پیروزی طغیان می‌کنند، 
مدّت‌های  می‌زنند.  ممنوع  ابزارهای  و  ممنوع  کارهای 
طولانی شهرهای  ما - چه شهرهای مرزی و چه بعداً 
حتّی تهران و اصفهان و بسیاری از شهرهای دیگر- زیر 
تهاجم وحشیانه و کور موشک‌های صدّامی قرار داشت؛ 
موشک‌های  تهران،  شهر  همین  مختلف  محلّت  در 
کشورهای  به‌وسیله‌  که  موشک‌هایی  می‌آمد؛  صدّامی 
اروپایی تجهیز و فروخته شده بود، به‌وسیله‌ آمریکایی‌ها 
هدایت می‌شد؛ اهداف به آنها نشان داده می‌شد؛ اهداف 
دشمن  اختیار  در  هوایی  عکس‌برداری‌های  با  نظامی 
شهرهای  به  می‌آمدند  موشک‌ها  این  می‌گرفت،  قرار 
را  را، مردم غیر نظامی  ما می‌خوردند و مردم بی‌دفاع 
بعد  ما  می‌کردند.  ویران  را  خانه‌ها  می‌کردند؛  تارومار 
مقابله‌‌به‌مثل  که  کردیم  پیدا  توانایی  مدّتی  گذشت  از 
کنیم؛ ما هم توانستیم موشک به دست بیاوریم، ما هم 
شهرهایی  می‌توانستیم  کنیم؛  مقابله‌به‌مثل  توانستیم 
خود  جمله‌اش  از  که   - بود  ما  موشک  برُد  در  که  را 
خواستید  اگر  که  گفتند  ما  به  امام  بزنیم؛  بود-  بغداد 
اینها  امثال  و  پادگان  غیر   - نظامی  غیر  نقطه‌  یک  به 
بکنید  اعلام  رادیو  به‌وسیله‌ی  قبلًا  باید  بزنید، حتماً   -
که ما می‌خواهیم فلان‌جا را بزنیم تا مردم کنار بروند. 
شما ملاحظه کنید؛ یک چنین تقیّداتی در دنیا معمول 
نیست« )بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان و کارکنان 

ارتش جمهورى اسلامى ایران‌ 1394/1/30(.
دفاع  و  جهاد  کلی  اصول  و  سیاست‌ها  بیان  بررسی: 
العالی(  خامنه‌ای)مدظله  امام  بیانات  و  کریم  قرآن  در 
درجهت‌گیری دفاعی ایران و حتی مسلمانان دیگر موثر 

بوده و هست.
تهاجم  و  نرم  در جنگ  دفاعی  وسیله  قرآن   -11
که  است  متعال  خدای  اعجاز  کریم،  قرآن  فرهنگی: 

یکی  که  شده  گفته  آن  اعجاز  در  وجه   80 از  بیش 
است  آن  معنوی  جاذبه  و  دل‌ها  در  نفوذ  آن  وجوه  از 
)رضایی اصفهانی و همکاران، 1383ش(. همانطور که 
می‌تواند  عالی  مطالب  و  دلایل  با  آن  محتوایی  اعجاز 
مقابل  در  قرآن  رو  این  از  کند  ایجاد  فرهنگی  انقلاب 
دفاع  و  جهاد  وسیله  نرم  جنگ  و  فرهنگی  تهاجم 
در  زیادی  تاثیر  که  است  دشمنان  برابر  در  مسلمانان 
این روست که  از  پیروزی علمی و معنوی دارد. شاید 

این مطلب در قرآن »جهاد کبیر« خوانده شده است.
»فَلا تطُِعِ الکْافرِِینَ وَجَاهِدْهُم بهِِ جِهَاداً کبِیراً« )فرقان، 
آن  وسیله‏  به  و  مکن  اطاعت  کافران  از  »پس،   )52

)قرآن( با جهاد )فرهنگی( بزرگی با آنان مبارزه کن«.
در اسلام از سه جهاد سخن گفته شده است:

الف( جهاد اصغر كه همان مبارزه‏ مسلحانه در ميدان 
جنگ است.

برابر  در  فرهنگى  مبارزه‏  همين  كه  كبير  جهاد  ب( 
كافران است.

هواهاى  و  هوس‏ها  با  مبارزه  همان  كه  اكبر  جهاد  ج( 
بی‌تا؛  اشعث،  )محمدبن  است  خودسازى  و  نفسانى 
شیخ  1376ش؛  صدوق،  شيخ  کلینی،1407ق؛ 

صدوق،1403ق؛ مجلسی، 1403ق(.
مسلماً،  آيه چيست؟  اين  در  كبير«  »جهاد  از  مقصود 
مىك  فرقان  سوره‏  زيرا  نيست؛  مسلحانه  جهاد  مقصود 
است و در مكه جهاد مسلحانه بر مسلمانان واجب نشده 
تبليغاتى  و  فكرى  فرهنگى،  جهاد  مقصود  پس  بود. 
م‏ىگيرد  صورت  قرآن  كمك  با  كه  است  كافران  عليه 
شكست  به  فرهنگى  صحنه‏  در  را  اسلام  مخالفان  و 
در  كه  م‏ىخواهد  مسلمانان  از  اسلام  آرى؛  مك‏ىشاند. 

برابر كافران دست به تهاجم فرهنگى بزنند.
شده  معرفى  كبير  جهاد  اسلحه‏  قرآن،  آيات،  اين  در 

است؛ زيرا:
جهاد  صحنه‏  در  كه  است  فكرى  اسلحه‏اى  قرآن   -

فرهنگى كاملً مؤثر است.
تأثير  و  جاذبه  استدلال،  بيان،  قدرت  داراى  قرآن   -

عميق است.
- قرآن روشن‏ىبخش، آرام‏بخش و حركت‏آفرين است.

جهاد  مورد  در  العالی(  خامنه‌ای)مدظله  امام  دیدگاه 
در سخنان  معظم‌له  فوق:  آیه  و  نرم  و جنگ  فرهنگی 
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همان  یکی  کرده‌اند:  ارائه  فوق  آیه  از  تفسیر  دو  خود 
دوم  و  برمی‌گردد.  قرآن  به  )به(  که ضمیر  بالا  تفسیر 
برگشت ضمیر )به( به عدم اطاعت که نتیجه آن جهاد 

کبیر بوسیله مقاومت و عدم اطاعت از کافران است.
- »]امروز[ جنگ نظامی مطرح نیست؛ امروز برای کشور 
ما جنگ نظامیِ سنّتی و متعارف احتمال بسیار بسیار 
ضعیفی است لکن جهاد باقی است؛ جهاد یک چیز دیگر 
است. جهاد فقط به‌معنای قتال نیست، فقط به‌معنای 
جنگ نظامی نیست؛ جهاد یک معنای بسیار وسیع‌تری 
دارد. در بین جهادها جهادی هست که خدای متعال در 
قرآن آن را »جهاد کبیر« نام نهاده: »وَجَاهِدْهُم بهِِ جِهَاداً 
کبِیراً« )فرقان، 52(؛ در سوره‌ مبارکه‌ فرقان است؛ »بهِ‌« 
یعنی به قرآن، »وَجَاهِدْهُم بهِِ‌« یعنی به‌وسیله‌ قرآن با 
آنها جهاد کن؛ جِهاداً کَبیرًا. این آیه در مکّه نازل شده 
است. درست توجّه کنند جوان‌های عزیز! در مکّه جنگ 
نظامی مطرح نبود؛ پیغمبر و مسلمان‌ها مأمور به جنگ 
دیگری  کار  می‌کردند  آنها  که  کاری  نبودند،  نظامی 
بود؛ همان کار دیگر است که خدای متعال در این آیه‌ 
کارِ  آن  کبِیراً«.  جِهَاداً  بهِِ  »وَجَاهِدْهُم  شریفه می‌گوید: 
و  مقاومت  و  ایستادگی  دیگر،  کارِ  آن  چیست؟  دیگر 
بهِِ  وَجَاهِدْهُم  الکْافرِِینَ  تطُِعِ  »فَلا  ]است.[  تبعیّت  عدم 
نکن.  اطاعت  مشرکین  از  52(؛  )فرقان،  کبِیراً«  جِهَاداً 
خدای  که  است  چیزی  همان  کفّار  از  نکردن  اطاعت 
غیر  تقسیم‌بندی  این  کبیر.  جهاد  گفته  آن  به  متعال 
جهاد  است:  اصغر  جهاد  و  اکبر  جهاد  تقسیم‌بندی  از 
است،  نفْس  با  جهاد  است،  سخت‌تر  همه  از  که  اکبر 
را حفظ  ما  باطن  را،  ما  هویتّ  که  است  همان چیزی 
می‌کند؛ جهاد اصغر، مجاهدت با دشمن است، منتها در 
بین جهاد اصغر یک جهاد هست که خدای متعال آن 
نهاده که آن همین است »جهاد  نام  را »جهاد کبیر« 
از  دشمن،  از  نکردن  اطاعت  یعنی  چه؟  یعنی  کبیر« 
کافر؛ از خصمی که در میدان مبارزه‌ با تو قرار گرفته 
تبعیّت  تبعیّت؛  یعنی  چه؟  یعنی  اطاعت  نکن.  اطاعت 
مختلف؛  میدان‌های  در  کجا؟  در  نکردن  تبعیّت  نکن. 
تبعیّت در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، در میدان 
فرهنگ، در میدان هنر. در میدان‌های مختلف از دشمن 
تبعیّت نکن؛ این شد »جهاد کبیر« )بیانات در دانشگاه 
افسرى و تربیت پاسداری امام حسین)ع(، 1395/3/3(.

- »اینجا جای همان جهاد کبیری است که من چند 
الکْافرِِینَ  تطُِعِ  »فَلا  کردم؛  مطرح  این  از  قبل  روز 
تفاسیر  در   )52 )فرقان،  کبِیراً«  جِهَاداً  بهِِ  وَجَاهِدْهُم 
اینکه  با  این ضمیر »بهِ‌«، قرآن است،  از  گفته‌اند مراد 
حالا کلمه‌ قرآن در عبارت نیامده است که ضمیر به آن 
»مجمع‌البیان«  در  طبرسی  مرحوم  هم  لکن،  برگردد 
مرحوم  طباطبائی؛  علّمه‌  مرحوم  هم  است‌[،  ]گفته 
می‌دهد  نشان  کلام  سیاق  می‌گویند  طباطبائی  علّامه‌ 
که مراد از »بهِ‌« یعنی »بالقرآن«؛ بنده هم آنجا همین 
را در سخنرانی گفتم؛ بعد که آمدم، به ذهنم رسید که 
تطُِعِ  »فَلا  که  دارد  وجود  اینجا  در  واضحی  وجه  یک 
»بعدم  یعنی  کبِیراً«،  جِهَاداً  بهِِ  وَجَاهِدْهُم  الکْافرِِینَ 
الاطاعة«؛ عدم‌الاطاعة یعنی آن مصدری که فعل از آن 
انشقاق پیدا ]می‌کند[ و مستتر در آن فعل است؛  »فَلا 
تطُِعِ الکْافرِِینَ وَجَاهِدْهُم بهِِ«، یعنی به این عدم‌الاطاعة، 
جِهادًا کَبیرًا؛ پس عدم‌الاطاعة شد جهاد کبیر؛ این معنا 
اقرب به ذهن است؛ حالا من البتّه فحص نکردم ببینم 
نه،  یا  داده‌اند  را  احتمال  این  بین مفسّرین کسانی  در 
لکن به‌هرحال این احتمال، احتمال مهمّی است. جهاد 
عدم  برای  تبعیّت،  عدم  برای  جهاد  این؛  یعنی  کبیر 
دنباله‌روی از دشمن« )بیانات در دیدار رئیس و اعضای 

مجلس خبرگان رهبری، 1395/3/6(.
- سه نوع جنگ دشمن در برابر ما: »دشمن چند 
است؛  حمله‌های سخت  جور  یک  می‌کند:  حمله  جور 
جنگ سخت؛ این را دشمن تجربه کرد و شکست خورد؛ 
جنگ هشت‌ساله‌ای که علیه ما به راه افتاد، ازاین‌قبیل 
بود؛ جنگ بین‌المللی بود؛ یکی به صدّام ابزار شیمیایی 
داد، یکی هواپیمای میگ داد، یکی هواپیمای میراژ داد، 
یکی امکانات ضدّ هوایی داد، یکی نقشه‌های جنگی داد؛ 
حتّی نقشه‌های جنگی و ساخت سنگرها هم با کمک 
این  بلکه  که  کردند  کمکش  همه  اینها  بود.  دیگران 
جنگ را او ببرد؛ و نتوانست« )بیانات در دیدار رئیس و 

اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1395/3/6(.
بود  عبارت  آنها،  معارضه‌  و  مقابله  از  دیگری  »مرحله‌ 
چیزهایی  همین  نوعش  یک  نرم  حمله‌  نرم.  حمله‌  از 
تبلیغات  اقتصادی،  تحریم  کردید:  مشاهده  که  است 
دشمن  که  است  کارهایی  اینها  اینها.  امثال  و  اغواگر 
به خیال خودشان  ادامه داد؛  و  اوّل شروع کرد  از روز 
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تحریم‌های فلج‌کننده‌ای را نسبت به جمهوری اسلامی 
اعمال کردند؛ این هم اثر نکرد؛ این هم نتوانست؛ آنها 
با  این تحریم‌ها و  با  را  می‌خواستند جمهوری اسلامی 
جمهوری  ]ولی‌[  کنند،  فلج  اقتصادی  محاصره‌ی  این 
اعضای  و  رئیس  دیدار  در  )بیانات  نشد«  فلج  اسلامی 

مجلس خبرگان رهبری، 1395/3/6(.
مال  -که  می‌گیرد  انجام  دارد  سوّم  مرحله‌  در  »آنچه 
شده،  شروع  که  است  سال  چند  نیست،  هم  امروز 
توسعه  روزبه‌روز  منتها  شده  شروع  که  است  سال‌ها 
پیدا کرده- جنگ نرم از نوع دیگر است؛ این است که 
بنده  که  است  چیزی  آن  این  است،  خطرناک  خیلی 
مکرّر در مکرّر تذکّر می‌دهم به مسئولان مختلف و به 
مراکز  در  نفوذ  از  است  عبارت  آن  و  مختلف؛  جهات 
تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری؛ آن عبارت است از نفوذ 
برای تغییر باورهای مردم؛ آن عبارت است از نفوذ برای 
نشسته‌ایم  و  هستیم  مسئول  که  ما  محاسبات.  تغییر 
خودمان،  کارهای  برای  داریم  محاسبه‌ای  یک  اینجا، 
این  نتیجه‌اش  محاسبه  این  می‌کنیم؛  محاسبه‌ای  یک 
ما  محاسبه‌  اگر  بگیریم؛  موضع  این‌جور  که  می‌شود 
پیدا  تغییر  ما  موضع‌گیری  بدهند،  تغییر  توانستند  را 
خواهد کرد. یکی از کارهای اساسی آنها این است: تغییر 
محاسبه‌ها در مسئولین؛ تغییر باورها در مردم؛ تغییر در 
و تصمیم‌گیری، مجموعه‌هایی که  مراکز تصمیم‌سازی 
این  می‌کنند.  تصمیم‌گیری  و  می‌کنند  تصمیم‌سازی 
آن کار خطرناکی است که تهاجم به مبانی انقلاب در 
آن هست، تهاجم به بنیان‌های حافظ و محافظ هست؛ 
شورای  به  تبلیغاتی؛  حمله‌  می‌کنند،  حمله  سپاه  به 
نگهبان حمله می‌کنند؛ به نیروهای مؤمن و جوان‌های 
مؤمنِ حزب‌اللّهی حمله می‌کنند؛ الان رادیوهای بیگانه 
از  است  پرُ  بیگانه  تبلیغات  و  بیگانه  تلویزیون‌های  و 
چقدر  محترم  آقایان  شما  نمی‌دانم  من  حرف‌ها؛  این 
این  با  بخصوص  می‌بینید؛  چقدر  دارید،  دسترسی 
ابزارهای جدید ارتباطاتی که به وجود آمده، دائم دارند 
مخاطبین  اینکه  برای  می‌کنند  کار  زمینه‌ها  این  روی 
خودشان را به این نتیجه برسانند. به روحانیّون انقلابی 
حمله می‌کنند؛ روحانی انقلابی را با عناوین گوناگون، 
]مثل[ آخوند حاکمیّتی و امثال آن، می‌کوبند. در یک 
کلمه: تلاش در این جنگ نرم، زمینه‌سازی برای تهی 

کاری  می‌خواهند  است؛  قدرت  عناصر  از  نظام  شدن 
کنند که نظام اسلامی از عناصری که در درون او است 
و مایه‌ی اقتدار او است، تهی بشود و خالی بشود. وقتی 
ضعیف شد، وقتی عناصر قدرت در او نبود، وقتی اقتدار 
نبود، دیگر از بین بردنش و کشاندنش به این سَمت و 
به آن سَمت، کار مشکلی برای ابرقدرت‌ها نخواهد بود؛ 
می‌خواهند او را وادار کنند به تبعیّت« )بیانات در دیدار 
رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1395/3/6(. 
تاکید می‌کند که  العالی(  امام خامنه‌ای)مدظله  سپس 
جهاد کبیر برای مقابله با جنگ نرم به شیوه سوم است 
خبرگان  مجلس  اعضای  و  رئیس  دیدار  در  )بیانات 

رهبری، 1395/3/6(.
عنوان  تحت  سوم  نوع  نرم  جنگ  این  گاهی  بررسی: 
»جنگ شناختی« نامیده می‌شود که تغییر در باورهای 
با  می‌تواند  قرآن  و  دارد  بدنبال  را  مسئولان  و  مردم 
تعمیق باورهای مردم و مقابله فرهنگی این جنگ نرم 

را خنثی سازد.
قرآن کریم به عنوان مقوله‌ای فرهنگی با بیان اعتقادات، 
اخلاق، احکام و نکات علمی روح و ذهن مخاطبان را 
تحت تاثیر قرار می‌دهد و با جنگ نرم و جنگ شناختی 
را  مثبت  فرهنگی  تهاجم  بلکه  می‌کند  مقابله  دشمن 

علیه دشمنان به وجود آورد.
همانطور که امروز در جهان غرب مشاهده می‌شود که 
توجه به قرآن )بویژه اعجازهای علمی و محتوایی عالی 
زیادی  افراد  آوردن  اسلام  زمینه‌ساز  و  شده  زیاد  آن( 
مثل  مظلوم  ملیت‌های  در  بویژه  آمریکا  و  اروپا  در  را 
این  یادآوری  البته  است.  کرده  فراهم  پوستان  سیاه 
قرآن  ثقلین  حدیث  اساس  بر  که  است  ضروری  نکته 
قرآن  که  همانطور  نیست  بیت)س( جدا  اهل  از  کریم 
وسیله دفاعی و جهاد کبیر است معارف و محبت اهل 
بیت)س( نیز وسیله دفاع و جهاد کبیر است. همانطور 
بویژه  بیت)س(  اهل  مجالس  که  می‌شود  مشاهده  که 
برابر  در  پولادین  سدّی  همچون  که  اربعین  و  عاشورا 
جنگ نرم و جنگ شناختی غرب علیه جوانان مسلمان 

عمل می‌کند.

جمع بندی و نتیجه‌گیری: ▐ 
قرآن کریم نقش‌های متعددی در جهاد و دفاع دارد از 
در  دفاعی  وسیله  سیاست‌گزاری،  عقلانی،  نقش  جمله 
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استنباط  قابل  آیات  از  که  )شناختی(  نرم  جنگ  برابر 
است و امام خامنه‌ای)مدظله العالی( نیز به عموم آنها 

اشاره کرده است.
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فهرست منابع: ▐ 
-ابن‌بابویه، محمدبن على)شیخ صدوق(، الأمالی، تهران، 

انتشارات کتابچی، 1376ش.
الخصال،  صدوق(،  )شیخ  علی  محمدبن  -ابن‌بابویه، 

جماعة المدرسین فی الحوزه العلمیه، قم، 1416ق.
-ابن‌بابویه، محمدبن علی)شیخ صدوق(، معانی الأخبار، 

قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1403ق.
-ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن علی، تحف العقول عن آل 
الرسول)ص(، قم، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه 

مدرسین، 1404ق.
العظیم،  القرآن  تفسیر  اسماعیل،  الدمشقی،  -ابن‌کثیر 

داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1413ق.
-ابن‌منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، 

دار صادر، بیروت، 1410ق.
الأولیاء و  -ابونعیم الإصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیة 

طبقات الأصفیاء، بیروت، دار الفکر، 1416ق.
القرآن  تفسیر  فى  المعانى  روح  سیدمحمود،  -آلوسى، 

العظیم‏، بیروت: دارالکتب العلمیه‏، 1415ق‏.
-انجيل متى، انجمن کتاب مقدس، 1363ش.

-بهشتی، محمد، مبانی تربیت از دیدگاه قرآن، تهران، 
سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386ش.

دار  بیروت،  النزول،  اسباب  سیدمحمدرضا،  -جلالی، 
التعارف للمطبوعات، 1410ق.

قرآن  )تفسیر  تسنیم  تفسیر  عبدالله،  آملی،  -جوادی 
کریم(، مرکز نشر اسراء، قم، 1380ش.

و  الدرر  مقتنیات  على،‏  سید  میر  تهرانى،  -حائرى 
ملتقطات الثمر، تهران‏، دارالکتب الاسلامیه‏ ،1377ش.

بیروت،  الشیعه،  وسایل  حسن،  محمدبن  عاملی،  -حرّ 
مؤسسۀ آل‌البیت)س(، 1993م.

روح‌البیان،  تفسیر  اسماعیل،  شیخ  البروسوی،  -حقّی 
بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405ق.

دارالبشارت،  قم:  نهج‌البلاغه،  ترجمه  محمد،  -دشتی، 
زمستان 1388ش.

دانشگاه  تهران،  دهخدا،  نامه  لغت  علی‌اکبر،  -دهخدا، 
تهران،1373ش.

-رازی، أبوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر 
القرآن، تحقیق دکتر محمد جعفر یاحقّى ـ دکتر محمد 
مهدى ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى آستان 

قدس رضوى، 1367ش.
فی  المفردات  محمد،  حسین‌بن  اصفهانی،  -راغب 
غریب القرآن، دمشق ـ بیروت: دارالعم ـ الدار الشامیه، 

1412ق.
)اعجاز   )2( قرآن  علوم  محمدعلی،  اصفهانی،  -رضایی 
در علوم طبیعی و انسانی(، انتشارات بین‌المللی جامعه 

المصطفی العالمیه، 1392ش.
-رضایی اصفهانی، محمدعلی، منطق تفسیر قرآن )1( 
العالمیه،  المصطفی  جامعة  قم،  تفسیر،  قواعد  و  مبانی 

1387ش.
-رضایی اصفهانی، محمدعلی، منطق تفسیر قرآن )4( 
هرمنوتیک،  قرآن،  )زبان  تفسیر  دانش  جدید  مباحث 
فرهنگ زمانه(، قم، جامعة المصطفی العالمیه، 1395ش.

-زمخشری، جارالله محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق 
التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، مصر، مطبعه 

مصطفی البابی و اولاده، 1385ق.
انتشارات  قم،  قرآن،  و  دین  زبان  ابوالفضل،  -ساجدی، 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1385ش.
و  قرآن  زبان  تحلیل  محمدباقر،  روشن،  -سعیدی 
و  فرهنگ  پژوهشگاه  تهران،  آن،  فهم  روش‌شناسی 

اندیشه اسلامی، 1383ش.
القرآن،  ابراهیم حسین شاذلی، فى ظلال  -سیدقطب، 

بیروت: دارالشروق، 1412ق.
دارالکُتُب  بیروت،  المنثور،  الدرُّ  -سیوطی، جلال‌الدین، 

العلمیه، 1421ق.
-سیوطی، جلال‌الدین، لباب النقول فی اسباب النزول، 

دارالکتاب العربی، بیروت، 1423ق.
القرآن  تفسیر  فی  الفرقان  محمد،  تهرانی،  -صادقی 

بالقرآن، تهران، انتشارات فرهنگ اسلامی، 1365ش.
تفسیر  فی  المیزان  سیدمحمدحسین،  -طباطبایی، 
دفتر  قم:  همدانی،  موسوی  محمدباقر  ترجمه  القرآن، 

انتشارات اسلامی، 1383ش.
تفسیر  فی  البیان  مجمع  فضل‌بن‌حسن؛  -طبرسی، 

القرآن؛ انتشارات ناصر خسرو، تهران‏، 1372 ش.
تفسیر  فی  البیان  اطیب  عبدالحسین،  سید  -طیب، 

القرآن، انتشارات اسلام‏، تهران، 1378 ش.
نور  تفسیر  جمعه؛  بن  عبدعلی  حویزی،  -عروسی 

الثقلین؛ انتشارات اسماعیلیان‏، قم‏، 1415 ق‏ .
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بیروت،  عیاشی،  تفسیر  مسعود،  محمدبن  -عیاشی، 
موسسة الأعلمی، 1411ق.

الکبیر  تفسیر  عمر،  محمدبن  ابوعبدالله  -فخررازى، 
)‏مفاتیح الغیب(، دار احیاء التراث العربى، بیروت: 1420 

ق.
القرآن،  الصافی فی تفسیر  -فیض کاشانی، ملامحسن، 

قم: مؤسسه الهادی، 1416 ق.
دفتر  المعارف،  اصول  ملامحسن،  کاشانی،  -فیض 

تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1375ش.
-قرائتی، محسن، تفسیر نور، قم، انتشارات در راه حق، 

1374ش.
القرآن  الاحکام  الجامع  احمد،  محمد‌بن‌  -قرطبی، 

»تفسیر قرطبى«، بیروت: دارالکتب العربی، 1429ق.
دارالکتب  تهران:  الکافی،  یعقوب،  محمدبن  -کلینی، 

الإسلامیة، ‌1407ق.
-مجلسی، محمدبن باقر، بحار الانوار الجامة لدرر اخبار 
داراحیاء  بیروت:  محققان،  از  جمعی  تحقیق:  الائمة، 

التراث العربی، 1403ق.
آیات،  نزول  در شأن  بینات  نمونه  -محقق، محمدباقر، 

تهران، انتشارات اسلامی، 1359ش.
تهران،  )الاشعثیات(،  الجعفریات  اشعث،  -محمدبن 

مکتبة النینوی الحدیثة، تهران، بی‌تا.
-رضایی اصفهانی، محمدعلی و همکاران، تفسیر قرآن 

مهر، قم، موسسه دارالذکر، 1383ش.  
احیا  دار  المراغی،  تفسیر  مصطفی،  احمدبن  -مراغى، 

التراث العربی، بی‌تا.
تهران،  فلسفه،  آموزش  محمدتقی،  یزدی،  -مصباح 

سازمان تبلیغات اسلامی، 1368ش.
-مصطفوى، حسن‌، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌، تهران، 1368ش.
دفتر  انتشارات  قم،  الفقه،  اصول  محمدرضا،  -مظفر، 

تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1377ش.
-مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان، تفسیر 

نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1364ش.
قم،  الوسیله،  تحریر  سیدروح‌الله،  خمینی،  -موسوی 

انتشارات اسلامیه، 1364ش.
-میبدی، رشیدالدین احمد بنابی سعد، کشف‌الأسرار و 

عدة الابرار، تهران: امیرکبیر، 1371ش.

تهران،  القرآن،  التفسیر  فی  البرهان  بحرانی،  -هاشم 
بنیاد بعثت، 1416ق.

-http://fa.wikifeqh.ir/
-https://farsi.khamenei.ir/


